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 ۱۰ صفحه 

 ۹ در صفحه      

 

 ۸ صفحه 
 منصور حکمت         /     ملت چيست؟         

 ۷ صفحه 

 :خبرها
سارکوزي رئيس جمهور فـرانسـه    

اهـداف اتـمـي نـظـامـي           : " گفته است 
ايران و برنامـه هـاي مـوشـکـي ايـن                
کشور تهديدي روز افزون را تشکـيـل    
مي دهد و ممکن است به حـملـه اي       
پيشگيرانه بـه نـيـروگـاه هـاي اتـمـي               

 ".ايران بينجامد
يوکيا آمانـو، مـديـرکـل آژانـس           
بين المللي انرژي اتمي گـفـتـه اسـت            
که نگران آن است که ايران مخفـيـانـه      
در حال کار بر روي اجزاي يک برنامه       

 .سلاح اتمي باشد

  !تعدادي خبر و يک حقيقت سياسي    
 
 
 
 
 
 
 

 محسن ابراهيمي               

  نـگـذاريـد   :  خامنه اي مي گـويـد       
لگوهاي لائيک يا ليبراليسـم غـربـي،        ا

ــا                  ــراطــي، ي ــيــســم اف ــال ــون ــاســي ــا ن ي
مارکسيستي خـود را      پ  گرايشهاي چ 

 . تحميل کندبر شما
 شــهـريـور خــامـنـه اي           ۲۶  روز      

رهبر رژيم اسلامي، دهها نفر از جيـره        
خـوارانــش را  از سـراســر جــهـان فــرا                 
            خواند که در جلسه اي تـخـت عـنـوان 

در تـهـران     اجلاس بيـداري اسـلامـي            
تا بـراي آيـنـده اسـلام و           .  شرکت کنند 

وحشت ازشرايط انـقـلابـي کـه شـمـال              
آفريقا و خاور ميانه را در بـر گـرفـتـه              

 .  است چاره انديشي کنند
ترس و هراس حکومت اسـلامـي        

از شرايط جديد و توجيه کردن شرکـت        
            کنندگان بربستر ايـن شـرايـط، هـدف
اصلي سران نـظـام اسـلامـي در  ايـن                 

خامنه اي ازسـويـي    .  جلسه  بوده است   

 اجلاس بيداري اسلامي     
 ! يا وحشت از انقلابات منطقه؟    

 
 
 
 
 
 
 
 

 محمدامين کمانگر                    

 کنيم      احکام صادره عليه فعالين کارگران را محکوم مي                                            

 ۳ صفحه 
 ۳ صفحه 

مطلب زيـر  بـرگـرفـتـه از سـايـت                   
ايرج فرزاد، که بنا به اهميت موضـوع    

 .آنرا در اين شماره  چاپ کرديم
 ايسکرا

 
  روز تـرور    ۶۸  سپتامبر سال ۱۳ 

صديق کـمـانـگـر تـوسـط يـک مـزدور                
. نفوذي در اردوگاههاي کومه له است  

سران جـنـايـتـکـار        "  انتقام"  سال از ۲۲ 
رژيــم جــمــهــوري اســلامــي از رهــبــر            

 ۵۸ سنندج در نوروز خونـيـن     "  غائله" 
 .  گذشته است

از سـوابـق رفـاقـت هـاي خـود بـا                 
صــديــق قــبــلا و در بــخــشــهــائــي از               

. نوشته بـودم " زندگي، و زندگاني من" 
چندي پـيـش رفـيـق اصـغـر کـريـمـي،                  
متعاقب درخـواسـت مـن چـنـد نـوار               
اوديــوئــي از مــبــاحــث و جــلــســات               
مختلـف رهـبـري کـومـه لـه و حـزب                  

 به ياد  
 صديق کمانگر   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ايرج فرزاد       

 

 ۱۰ صفحه 

 ۳ صفحه 

 ۴ صفحه 

 اخباري از شهرهاي کردستان
 

 بازداشت سه معلم فعال صنفي در کردستان                                      *  
 وضعيت جسمي جعفر اقدامي در زندان                                        *   

 محکوميت مختار زارعي در سنندج به زندان                                                    *  
 کشتن يک جوان بدست نيروي انتظامي                                                    *   

 جمع آوري مجدد آنتن هاي ماهواره در کامياران                                                                    *   
 عدم رسيدگي درماني به رضا شريفي بوکاني در زندان                                                                           *   

 . سپتامبر تروي ديويس را اعدام کنند                                  ۲۱ قرار است چهارشنبه                   

 ساختار و ارگانهاي قدرت سياسي                             

  ساله در ملا عام               ۱۸ اعدام يک جوان              

 ۲ صفحه 

طرح درخواست عضويت کامـل    
فــلــســطــيــن بــه عــنــوان يــک کشــور            
مستقل از شوراي امنـيـت سـازمـان          
ملل بوسيله محمود عبـاس رئـيـس         
تشکـيـلات خـودگـردان فـلـسـطـيـن،              
واکــنــش هــا و صــف آرائــي هــاي                
گسترده اي را بـاعـث شـده ومسـلـه               

فلسطين را بار ديگر در مرکز تـوجـه      
 .قرار داده است

ايـن تـلاش ديـپــلــمـاتــيـک خــود             
انعکاسي از فاکتور قدرت مـردم در        

ــر اســت          ــات اخــي ــقــلاب ــره   .  ان ــجــي زن
انقلابات جاري در کشورهـاي عـرب        

برسميت شناسي دولت مستقل و متساوي الحقوق فلسطيني          
 اولين گام در جهت رفع ستم تاريخي بر مردم فلسطين است             

 ۲ صفحه 

 ليست کمکهاي مالي رسيده به کميته کردستان                                           
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 ۱ از صفحه  
 ۱ از صفحه  

همين هفته تونـي بـلـيـر نـخـسـت             
وزير سابق بريتانيا گفته بود که ايـران        
بزرگترين حامي تـروريسـم در جـهـان            
است و سرنگوني حکومـت اسـلامـي         
نـقــش مــهـمــي در ثـبــات و آرامــش                

 .منطقه خواهد داشت
لئون پانه تا، وزير دفـاع آمـريـکـا        
هم همين هفته گفته بود کـه بـه نـظـر             
مي رسد در ايران انـقـلابـي ديـگـر در               

 !راه است و تنها به زمان نياز دارد
و بالاخره همـيـن ديـروز، ويـلـيـام              
هيگ، وزير امور خارجه بريتانـيـا در          
يــک نشــســت کــه از ســوي روزنــامــه             

بـرگـزار شـده بـود گـفـت کـه                "  تايـمـز  " 
نشانه هاي جنبش هـاي دمـکـراتـيـک           
خاورميانه دو سـال پـيـش در جـريـان              
قيام ميليونها ايراني در اعـتـراض بـه        
ــات آزاد و                 ــتــخــاب ــزاري ان ــرگ عــدم ب

.  مشاهده شد۲۰۰۹ عادلانه در سال  
او هـــمـــچـــنــيـــن گـــفــت کـــه درس                

هاي جـهـان عـرب کـه در يـک                 انقلاب
سال گذشته رخ داده در مـورد ايـران              

و از مــجــمــع     .  کــنــد   نـيــز صـدق مــي      
عمومي سازمان ملل متحد خواسـت   
که قطعنامه اي قوي در محکومـيـت    

در ايـران صـادر       "  نقض حـقـوق بشـر       " 
ويليام هيـگ يـادش نـرفـت کـه            .  کند

گوشه چشمي هم به موسوي و کروبـي   
او اظهـار هـمـدري کـرد کـه            .  بياندازد

هـفـت مـاه اسـت کـه آنـهـا در حصـر                     
 .خانگي هستند

حتما خاطرتـان هسـت کـه سـران            
حکومت اسلامي هم در چـنـد هـفـتـه          
گذشته بارها از جنايتکاران حاکـم بـر          
سوريـه و مـردم مـعـتـرض و مـبـارز                  
ــراي رفــع                 ــه خــواســتــنــد کــه ب ســوري

 !باهم مذاکره کنند" مشکل"
 :و اما آن حقيقت سياسي

آن رشته سرخي که هـمـه مـوضـع            
گــيــريــهـــاي مــذکــور، از نصــايـــح                
بزرگوارانه سران حکومت اسلامي بـه     
بشار اسد تا پيش بـيـنـي انـقـلاب در             
ايران توسط مرتجعينـي مـثـل لـئـون            
پـانـه تــا، را بـه هـم وصـل مـيـکـنــد                     
چــيــســت؟ آن رشــتــه خــود حــقــيــقــت            

 .انقلاب است
رژيــم اســلامــي خــود مــوضــوع          
مستقيم انقلاب بوده و هست و لابـد          
با حساسيت و وحشت تمام سرنوشـت        
ديــکــتــاتــورهــاي مــنــطــقــه را دنــبــال          

هــر ديــکــتــاتــوري کــه در         .  مــيــکــنــد
منطقـه فـروکشـيـده مـيـشـود خشـت               
ديــگــري از زيــر پــاي ديــکــتــاتــوري              

بـا فـروريـخـتـن        .  اسلامي کنار ميرود 

بشار اسد، نه تنهـا خشـتـهـاي زيـادي           
بلکه ستون بزرگي از عمارت پوسـيـده    

. جمهوري اسلامي فروخواهد ريـخـت      
آيا قابل فهم نيست که چرا آنهايي کـه      
پول و اسلحه و پاسدار براي مقابله بـا       
انـقـلاب سـوريــه ســرازيـر مـيــکـردنــد              
امروز اسد را نصحيت مـيـکـنـنـد بـا              

دليـلـش روشـن      !  انقلاب مذاکره کند؟  
مقـاومـت شـجـاعـانـه انـقـلاب             . است

سوريه در مقـابـل تـوحـش بـي حـد و                
هـر چـقـدر      .  مرز ضد انقـلاب سـوريـه       

انقلاب بيشتر جان سـخـتـي مـيـکـنـد            
سرنوشت بشار اسد تيره تر مـيـگـردد        
و سرنوشت تيـره بشـار اسـد آيـنـه اي                
است که سـرنـوشـت سـران حـکـومـت               

 .اسلامي را منعکس ميکند
سران دول غرب چي؟ اينهايي کـه     
هميشه دستشان در جيب جاني تـريـن       
ديکتاتـورهـاي مـنـطـقـه بـوده اسـت؛               
اينهايي که خود نقش مهمي در بـرپـا       
کردن و سـر پـا نـگـه داشـتـن اغـلـب                     
ديکتاتورهـاي مـنـطـقـه داشـتـه انـد؛               
اينهايي که مشخصا در راه انـداخـتـن        
لجنزار حکومت اسلامي در ايران در        
نقش معمار ظاهر شدند؛ اينهايي کـه       

 و تـوحـش       ۸۸ حتي بعـد از خـيـزش           
متقابل حکومت اسـلامـي هـنـوز بـا            
هــزار رشــتــه و هــزار کــانــال بــا ايــن                 
حکومت بند وبسـت کـرده انـد، چـرا              
علايمي از چرخش در قبال حکـومـت         
اسلامي را نشان ميدهند؟ پاسخ ايـن       
را هم بايد در خود حقيقـت انـقـلابـات        

حقيقتي کـه از    .  معاصر جستجو کرد 
ايـران شـروع شـد و در ايـران هـم بــه                     

 .فرجام شکوهمندش خواهد رسيد
انــقــلابــات مــعــاصــر، بــا تــمــام            
ابهامات و نارساييها و ضعفـهـاشـان،       
آنــقــدر روشــن و جــدي و قــدرتــمــنــد              
هستند که طبقات حاکم در غـرب و            
شرق را در مقابلش به لنگ انـداخـتـن        

انـقـلابـات جـاري آنـقـدر           .  واداشته اند 
قدرتمند و همه گير هستند که حـتـي           
سايه اش در ايران، طبقـات حـاکـم در         
غرب را به موضع گـيـري از پـيـش و             

" اقـدام پـيـشـگـيـرانـه         " در حقيقـت بـه        
اگـر انـقـلاب در ايـران           .  واداشته است 

قطعـي اسـت، اگـر انـقـلاب در ايـران                 
ــريــن                 طــومــار يــکــي از مــتــعــفــن ت
لجنزارهـاي تـاريـخ سـيـاسـت را، کـه                
خود دول غرب در سـاخـتـنـش نـقـش              
جــدي داشــتــه انــد، در هــم خــواهــد                

پس چه بهتر که از پـيـش در          .  پيچيد
کنارش قرار گرفت تا به موقع بـتـوان         

دول غـرب دارنـد       .  برايش زيرپا گرفت 

بــه چشــم انــداز انــقــلاب در فضــاي               
سياسي ايران سلام ميکنند تـا آنـگـاه        
که خود انـقـلاب در خـيـابـانـهـا ابـراز                 
وجود کرد بتوانند در تعيين مسيرش    

دول غـرب کـه در       . نقش داشته باشند 
مـقــابــل قــدرت انـقــلابــات مــعــاصــر           
مجبور به کرنش شده اند و البته بايـد        
تــلاش کــرد بــيــشــتــر بــه کــرنشــشــان            
واداشت، تلاش ميکنند تجربه تونس  
و مصر و ليبـي را در قـبـال انـقـلاب                 
آتي ايران پيش از آنکه دير شود پيـاده      

 .کنند
امـا اگـر طـبـقـات حـاکـم و دول                  
مـرتـجـعـشـان مـيـتـوانـنـد از تـجـربـه                    
انقلاب ياد بگيرند و عـلـيـه انـقـلاب               
بکار ببرند، آيـا خـود صـف انـقـلاب                
نبايد هزار بار بيشتر از تجربه انقـلاب    
خودشان بياموزند؟ انـقـلاب آتـي در            
ايران در اين زمينه در موقـعـيـتـي بـه           
مراتب بالاتر از انقـلابـهـاي تـونـس و             

دنـيـايـي از      .  مصر و ليبـي قـرار دارد       
آموزش در اختيار انقلاب ايران اسـت        
که بايد براي خنـثـي کـردن تـقـلاهـاي               

 *.طبقات حاکم بکار گيرد
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 اين يک اخاذي      
 !سياسي است   

صحبت از شرکت احمدي نژاد در       
مجمع عمومـي آتـي سـازمـان مـلـل              

در عين حال، احمدي نژاد خـبـر   .  است
ــد آمــريــکــايــي               از آزادي دو شــهــرون

يـک  :  وثيقه.  زنداني در ايران داده است 
 !ميليون دلار

سئوال اين اسـت کـه چـرا امـروز               
ــدانـــي                    ــلام آزادي دو زنـ ــراي اعـ بـ
ــتــخــاب شــده اســت؟             آمــريــکــايــي ان
حکومتي که خود شهروند در ايران را       
به خاطر يک اعـلامـيـه و يـک شـعـار                  
اعدام ميکند چه اتفاقي افتـاده اسـت       
ــه در                       ــگــر را ک ــي دي ــدان ــه دو زن ک
بيدادگاههاي تحت سـلـطـه اوبـاشـش            
متهم به جاسوسي کرده بود، بيـش از       
دو سال اسير نگـه مـيـدارد و در ايـن              

 مقطع آزاد ميکند؟
آيـا واقـعـا کسـي در ايـن تـرديــد                 
دارد کــه جــمــهـوري اســلامــي آن دو             
جوان را با اتهامي بي پايه و عامدانـه    
گروگان گرفـتـه بـود و گـروگـان نـگـه                 
داشته بود تا روزي به اخاذي سيـاسـي      
دست بزند؟ امروز دقيقا همين کار را    

ــي          .  مــيــکــنــد  در اوج انــزواي جــهــان
حکومت اسلامي، احمدي نـژاد قـرار        
است به سازمان ملل برود تا به دنـيـا           

بگويند که رژيم جنايتکارشـان هـنـوز       
ايـن دو    !  مشـروعـيــت ســيـاســي دارد       

اسير را که در چنته خود داشتند پـس     
ميدهند تا در مقابل، فضاي سياسـي   
براي حضور نمـايـنـده يـک حـکـومـت               
تروريسـت در سـازمـان مـلـل فـراهـم                

سران حکومت اسلامي خو ب   .  کنند
مــيــدانـــنــد کـــه در دنــيــايـــي کـــه                   
ديکتاتورها يکي پس از ديگـري کلـه       
پا ميشوند، احمـدي نـژاد بـه مـثـابـه                
چهره مشهور و منفور يک حـکـومـت          

  ... تعدادي خبر و يک حقيقت                      

ــه آزادي و                 زبــان بــراي رســيــدن ب
بــرابــري و رفــاه، کــلــيــه دولــتــهــا             
ونيروهاي ارتجاعي درگير مسالـه    
ــا               ــلــســطــيــن، از اســلامــيــون ت ف
ناسيونـالـيـسـتـهـا و از حـمـاس و                 
الفتح و حزب االله تـا اسـرائـيـل و               
جـمـهــوري اسـلامــي و دولــتـهــاي           
غربـي و عـربـي، يـعـنـي هـمـه آن                   
نيروها و دولتهائي را که سنتـا در      
ايجاد، تـداوم و لايـنـحـل مـانـدن               
مساله فلسطين تا امروز دخيل و        
ذيـنــفــع بــوده انـد، بــه مــوضــعــي            
تدافعي رانده و به تکاپو واداشـتـه         

 .است
دولت اسرائيل و حاميان بـيـن      
الـمــلــلــي آن و در راس آن دولــت                
ــجــيــره                  ــب زن آمــريــکــا، از جــان
انقلاباتي که دولـتـهـاي مـتـحـد و             
همپيمان اسرائـيـل و آمـريـکـا در             
کشورهاي عربي را بـزيـر کشـيـده            
اســت و از جــانــب خــود مــردم                 
اسـرائـيــل کـه در اعـتــراضـاتشــان            
اعلام ميکنند اينجـا الـتـحـريـر و           
قاهره است، بشـدت تـحـت فشـار            
قرار گرفته اند؛ حکام و دول عربـي   
ــه خــود در دوام زخــم مــردم                    ک
فلسطين سهيم بوده اند، زير فشـار    
خيزش هاي انقلابي بـه مـوضـعـي        
تدافعي رانده شده اند؛ و نيـروهـا و      
سازمانهاي اسلام سياسي نيـز کـه       
ستم به مردم فلـسـطـيـن را بـهـانـه               
اهداف ارتجاعـي خـود قـرار داده            
اند در اثر انقلابات اخـيـر حـاشـيـه           
اي شده و نفوذ و تاثير خـود را از            

ــد       در ايــن مــيــان        .  دســت داده ان
تشکيلات خودگردان فلسطيـن بـا      
طرح درخواست برسميت شنـاسـي       
دولت فلسـطـيـن شـرايـط را بـراي               
بــدســت گــرفــتــن ابــتــکــار عــمــل           

ايـن اقـدامـي      .  مساعد يافته است 
است که در چارچوب سنتي تعادل     
قوا و مذاکرات و مناسبـات بـيـن          
نيروهاي سنتي درگير در مسـالـه         
فلسطين صورت مـيـگـيـرد، امـا           
مستقل از خواست و اهـداف ايـن          

نيروها نفس بـرسـمـيـت شـنـاخـتـه              
شـدن دولـت فـلــســطـيــن از ســوي              
سازمان مـلـل و دولـت اسـرائـيـل               
گامي در جهت پايان بخشيـدن بـه       

ــاطــل و مــداوم جــنــگ                 -دور ب
جنگ بين اين نـيـروهـاي      -مذاکره

 .ارتجاعي است
در اين شـرايـط، اعـلام وتـوي           
دولت آمريکا، تلاش اتحايه اروپـا    
ــن                  ــعــت از طــرح اي ــان ــراي مــم ب
درخـواســت در نشـســت ســازمــان          
ملل و تـهـديـدات اسـرائـيـل بـراي               
توقف مذاکرات صلح در صـورت       
طرح اين مساله در سازمان ملـل،     
در کنار موضع مـخـالـفـت آمـيـز             
جريانات اسلامي و بويـژه حـمـاس       
بــا ايــن درخــواســت، هــمــگــي در           
جهت اسـتـمـرار وضـع مـوجـود و              
عدم حل مسـالـه فـلـسـطـيـن قـرار               

 .دارد
  

حـزب کـمــونــيـســت کــارگــري         
برسميت شناسي دولت مستقل و       
متساوي الـحـقـوق فـلـسـطـيـن را                
اولين گام در جهـت رفـع سـتـم بـر               
ــده               ــردم رنـــجـــديـ تـــوده هـــاي مـ
فلسطيني ميداند و هرگونه تلاش     
براي ممانعت از برسميت شناسـي      
کشور مستقل فلسطين را بعنـوان       
عامل استمرار وضعيت موجود و   
تداوم بخشيدن به يکي از طولانـي      
ترين، تلخ ترين و پر مشقت تـريـن       
تراژديهاي تاريخ مـعـاصـر جـهـان           

حـزب،  .  قاطعانه محکوم ميکنـد   
توده مردم انقلابي در مـنـطـقـه و             
همه نيروهاي سـيـاسـي آزاديـخـواه          
در سراسر جهان را فراميخواند کـه   
از تشــکــيــل دولــت مســتــقــل و             
مــتــســاوي الــحــقــوق فــلــســطــيــن         

 .فعالانه حمايت کنند
  

 حزب کمونيست 
 کارگري ايران  

 ٢٠ ، ١٣٩٠  شهريور ٢٩ 
 ٢٠١١ سپتامبر 

 ... برسميت شناسي دولت مستقل                         
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 .  مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد         
 اعدام يا هر نوع مجازات        

  متضمن تعرض به جسم افراد     
 )  نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره     (

 .  تحت هر شرايطي ممنوع است       
 .همچنين مجازات حبس ابد  بايد لغو شود         

 لغو بوروکراسي     
  مافوق مردم  

 و شرکت مستقيم مردم    
 در اداره امور    

 
انتخابي شدن کليه مقامـات و پسـت         
هاي سياسي و اداري در کشور توسط     
مردم و قابل عزل بودن آنها هـر زمـان         
که اکثريت انتـخـاب کـنـنـدگـان آنـهـا                

افـرادي کـه بـه مشـاغـل            .  اراده کننـد  
سـيـاسـي و اداري کشـوري انـتـخــاب               
ميگردند بايد حداکثر حقوقي معـادل     

. مزد متوسط کارگـر دريـافـت دارنـد          
اعمال نظارت مستقيم مردم از طريـق    
نهادهاي شورايي بـر فـعـالـيـت کـلـيـه               

ساده کـردن    .  نهادها و مقامات اداري 
سلسله مراتب، زبان و مـقـررات کـار            
ادارات دولتي به نحوي که دخـالـت و          
اعـمـال کــنـتـرل شــهـرونـدان بــر آن بــه                 

 .سهولت عملي باشد
 

ارتقاء استانداردهـاي اخـلاق اداري و          
وجدان کار و احتـرام بـه شـهـرونـدان و               

سـوء اسـتـفـاده مـقـامـات            .  مراجعـان 
اداري از مــوقــعــيــت شــغــلــي، رشــوه           
خواري، پارتي بازي، اعمال تـبـعـيـض         
ــات                 و عــدول از ضــوابــط و مصــوب
قانوني يا تعلل در اجراي آنـهـا، بـايـد             
بعنوان جرائم عـمـده در دادگـاه هـاي              

. عادي مـورد تـعـقـيـب قـرار بـگـيـرد                

ممنوعيت اکيد استفاده از امکـانـات    
و تسهيلات مربوط به منصب اداري        

 .براي مصارف شخصي
  

حق بدون قيد و شرط افراد بـه اقـامـه              
دعوا عليه هر مقام دولتي در دادگـاه        

 .هاي عادي
 

  برقراري دادگستري مستقل    
 و تامين عدالت قضايي    

 براي همه 
سيستم قضايي و مفهوم عـدالـت      
قضايي در هر نظـامـي انـعـکـاسـي از            
مناسبـات اجـتـمـاعـي و بـنـيـادهـاي                

. اقـتــصـادي و ســيـاســي در آن اســت              
قلمرو قضا، اعم از پيـکـره قـوانـيـن و           
تلقي حاکم از حق و انصاف و عـدالـت      
تا نهادها و سيستم ادارى و روش قـوه   
قضائيه، بخشي از روبناي سياسي در       
جامعه است که شالوده اقـتـصـادي و            
طبقاتي موجود در جامعه را حراست       

بــه ايــن اعــتــبــار عــدالــت         .  مــيــکــنــد
قضايي واقعي و برخورداري يـکـسـان          
همـه از آن، و قضـاوت و حـکـمـيـت                   
براستي مستقل و منصفانـه، مـنـوط        
به دگرگوني بنيادي جامعه طـبـقـاتـي         

  .موجود است
 

در اين راسـتـا، و بـمـنـظـور تضـمـيـن                  

عادلانه ترين موازين قضايي ممـکـن        
در جامعه موجود، حزب کمونـيـسـت        
کارگري خواهان تحـقـق فـوري اصـول           

  .پايه زير است
 

اســتــقــلال حــقــوقــي کــامــل قضــات،          
دادگاه ها و سيسـتـم قضـايـي از قـوه                

 .مجريه
 

ــر                  ــودن قضــات و ســاي ــي ب ــخــاب ــت ان
قـابـل   .  مقامات قضايي توسط مـردم   

عزل بـودن آنـهـا هـرگـاه کـه اکـثـريـت                   
 .انتخاب کنندگان اراده کنند

  
لغو دادگاه هاي ويـژه و رسـيـدگـي بـه              

  .کليه جرائـم در دادگـاه هـاي عـادي             
  

تشکيـل  .  علني بودن کليه محاکمات 
دادگاه با حضور هـيـات مـنـصـفـه در            

حق متهم و   .  کليه جرائم عمده جنايي  
وکـلاي او در رد و قـبــول قــاضـي و                   

 .اعضاي هيات منصفه
  

در کليه محاکمات اصـل بـر بـرائـت              
متهم است و بار اثبات جرم بر عـهـده         

  .دادستان و يا طرف شاکي قرار دارد     
 

موازين قضايي کشور و حـقـوق فـرد             
در قبال دستگاه قضايي در جـزئـيـات        
بيشتـري در بـخـش هـاي ديـگـر ايـن                  

 .برنامه ذکر شده اند
 *** 

 ساختار و ارگانهاي قدرت سياسي    
 از يک دنياي بهتر،  برنامه حزب کمونيست کارگري           

 

براي نجات جان تروي ديويس      
 ۰۰۰ ٣ ۶۶  سـالـه تــا کـنـون             ۴۲ 

خـانـواده او     . امضا جمع شده است 
بيست سال است عليـه ايـن حـکـم            

سـازمـان   .  اعدام مبارزه ميکـنـنـد     
عفو بين الملل و نهادهاي متعـدد     
مدافع حقوق انسان بـه ايـن حـکـم            

از .  وحشيانـه اعـتـراض کـرده انـد           
چند روز قبل که اعلام شـد، قـرار            
اســـت تـــروي ديـــويـــس در روز               
چهارشنبه اعدام شود، صدها نـفـر     
در سراسر امريکا و همچـنـيـن در           
کشورهاي مـخـتـلـف بـه خـيـابـان               
رفـتـه و بــه ايــن حــکـم ظـالــمـانــه                 

 .اعتراض ميکنند
 

تـروي ديــويــس طــبــق گــفــتــه          
خواهرش که اکنون يک فعال جـدي     
عليه اعدام در امريکا و نـمـايـنـده        
سازمان عفو بين الملل در جرجيـا      
ــا                   ــل ب ــب ــســت ســال ق ــي اســت، ب
دوستانش در خياباني در جـرجـيـا         
مشغول قدم زدن بود که پليس بـه          
چند بي خانمان حمله ميکند و در    
اثـر ايـن درگـيــري يـکـي از افــراد                

تـروي در    .  پليس کشتـه مـيـشـود       
محل بـازداشـت شـد و بـا وجـود                
اينکه تا کنون هيچ چيز عـلـيـه او         
اثبات نشده، بـه اعـدام مـحـکـوم             
شد و بعد از بيـسـت سـال جـدال و            
سه بار عقب افتادن اجـراي حـکـم            
اعدام، ميخواهند او را چهـار روز        
ديــگــر در زنــدان شــهــر جــاکســن            

 .اعدام کنند
موضوع نبرد بر علـيـه حـکـم          
اعدام تـروي، بـه يـک جـدال مـهـم                

عليه اعدامها در امريکـا تـبـديـل        
شده و توجه ميليونها نفر را بخود     

خواهر تـروي در      .  جلب کرده است  
مصاحبه با سي ان ان امروز گفـت        
که ما اکنـون قـويـتـر از هـمـيـشـه                
هستيم و مردم بسياري در دنيا از    

مادر تـروي بـا     .  ما دفاع ميکنند  
نگراني اخبـار مـربـوط بـه اجـراي             
حکم اعدام را تعقيب مـيـکـنـد و             
ــا                  ــي ــار ديــگــر از مــردم دن يــکــب
ــجــات جــان              ــراي ن مــيــخــواهــد ب

 .فرزندش به خيابان بيايند
 

اعدام قتل عمد دولتي اسـت،     
وحشيانه و قرون وسطايي اسـت و        

ايـن  .  بايد در همه جا ممنوع شـود  
ــه وفــور در ســايــتــهــاي                شــعــار ب
اينترنتي علـيـه ايـن حـکـم اعـدام              
ديده ميشود و يا در پلاکاردهايـي   
که مردم در دست دارنـد، نـوشـتـه          

 .شده است
مـن تـروي ديـويـس         "  کمپين   

در دنيا توجه هـاي زيـادي       "  هستم
هـزارن  ٣ ۶۶ را جلب کرد و بيش از  

نفر طومـار اعـتـراضـي بـه حـکـم               
 .اعدام تروي را امضا کرده اند

کميته بين المللي عليه اعـدام     
از همه مخـالـفـيـن اعـدام دعـوت             
ميکند، به همراه مردم امريکا در    

 سـپـتـامـبـر در          ۱۹ روز دوشـنـبـه       
مــقـــابــل ســفـــارتــخـــانــه هــا و                 
کنسـولـگـريـهـاي دولـت امـريـکـا              
تجمع کرده و خواهـان لـغـو حـکـم             

 .اعدام تروي ديويس شوند
 

 کميته بين المللي عليه اعدام                            
 ۲۰۱۱ سپتامبر           ۱۷ 

  سپتامبر         ۲۱ قرار است چهارشنبه                  
 .تروي ديويس را اعدام کنند                      

   

(  سپتامبر   ۲۱ امروز چهارشنبه   
ــريــور     ۰ ٣  ــرج، جــلادان        )   شــه در ک

حکومت اسلامي، عليرضا سلطـانـي        
 ســالـه را در مـقــابــل            ۱۸ يـک جـوان       

چشمان خانواده و بسـتـگـان او اعـدام            
 . کردند

روزنامه هاي حکومـت اسـلامـي        
از بررسي پرونده به دلـيـل اهـمـيـت آن            
در سه ماه و اعلام حکم اعدام در يـک      
رسيدگي سريع حرف زدنـد و گـفـتـنـد             
لاريجاني رئيس قوه قضاييـه دسـتـور          

 . اجراي اين اعدام را داده بود
عليرضا سلطاني متهـم بـه قـتـل            

روح االله داداشي ورزشکار ايراني بـود     
که به قويتريـن مـرد جـهـان مـعـروف                

 . بود
امـروز در خــيـابــان مــحـل قــتــل             
داداشي و در مقابل چشمـان خـانـواده          

ــا حضــور           ۱۸ ايــن جــوان        ــه، ب  ســال
نمايندگـان حـکـومـت قـتـل و اعـدام                
اسـلامـي و هـمـچـنـيـن رسـانـه هـا و                     
تعدادي از مردم، بيـرحـمـانـه او را بـه              

 . دار آويختند
)  شـهـريـور     ۲۹ (  روز سه شـنـبـه        

سجاد جليلي در ميدان نـبـوت تـهـران        
 .در ملا عام اعدام شد

ــه             ــب ــور      ۲۸ روز دوشــن ــري  شــه
حکومت اسلامي در زندانهاي اوين و     

.  نفر را اعدام کـردنـد  ۲۲ رجايي شهر    
و اين موج جديد اعدامهـا هـمـچـنـان             

تعـداد اعـدامـهـا در دو           .   ادامه دارد 
 نـفـر شـد و          ۴۰ هفته گذشته بيش از      

بنظر ميرسد حکـومـت قصـد اجـراي            

 . اعدامهاي بيشتري را دارد
 

 ! مردم و جوانان رزمنده 
 

ادامه حيات اين حکومت يـعـنـي       
ادامه  اعدام و بي حـقـوقـي و فـقـر و                 

دسـت بـه دسـت هـم           .  فلاکت بيـشـتـر    
دهيم و لاشه گنديده حکومـتـي قـرون       
وسطايي و بيرحم و فاسد اسـلامـي را        

حـکـومـت    .  از سر اين جامعه برداريم     
 . اسلامي بايد فورا سرنگون شود

 
جلادان حاکم،  از تـرس انـقـلاب             
مردم و از تـرس سـرنـگـونـي، بـه ايـن                  

بپا .  جنايات گسترده تر دست ميزنند  
خيزيم و تکليف اين حکـومـت را هـر           

 . چه زودتر روشن کنيم
 

 کميته بين المللي عليه اعدام 
  ۲۰۱۱  سپتامبر ۲۱ 

  ساله در ملا عام    ۱۸ اعدام يک جوان    
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 ۱ از صفحه  
کمونيـسـت ايـران، از جـملـه  بـرخـي                   
کنفرانس ها و پلنومها را در اختيـارم     

در ميان آن نـوارهـا، نـواري          .  گذاشت
در بـاره    " وجود داشت که برچسپ آن،      

رويدادهاي سنندج، گفتگو با صـديـق    
 . نوشته شده بود" کمانگر

نوار مصاحبـه و سـوال و جـواب             
است با صديق کمانگر کـه مـحـتـواي          
آن بازخواني و بـازگـوئـي اتـفـاقـات و              
تحرکاتي است که به نوروز  سـنـنـدج           

صـديـق بـه      .   معـروف شـده اسـت       ۵۸ 
عنوان فاکـتـور اصـلـي در ايـجـاد آن                 
رويدادها و نقـش بـلامـنـازع رهـبـري              
ــاده روي در                       ــا زي ــاه ب ــه گ خــود، ک

و کـم اهـمـيـت نشـان دادن              "  تواضـع " 
نقش فردي او همراه است، شـنـونـده و         
خواننده را نه تنها در جـريـان واقـعـي              
جزئيات آن تـحـولات قـرار مـيـدهـد،              
بلکه بطور بسيار روشنـي جـايـگـاه و             

، و بـه      " نقش شـخـصـيـت در تـاريـخ            " 
نــقــش شـخــصــيــت در       " تـعــبــيــر مــن       
را بـازخـوانـي و مـرور         "  ساختن تاريخ 

 . ميکند
 

چند توضيـح را در مـورد مـتـن              
 .پياده شده اين نوار لازم ميدانم

 
اين نوار به نظر ميرسد که کـامـل     
نيست و احـتـمـالا حـداقـل يـک نـوار                  
ديــگــر هــم وجــود داشــتــه اســت کــه              

 .محفوظ نمانده است
 

کيفيت صدا خوب نـيـسـت و بـا              
 سـال از      ۲۸ توجه به گـذشـت حـدود           

ضبط آن گـفـتـگـو، چـون بـه فـاصـلـه                  
کوتاهي پس از کنگره موسس حـزب        

، ۱۳۶۲ کمونيست ايـران، شـهـريـور           
انجام شده است، سطح کـيـفـيـت نـوار           
پائين تر از زمان انجام آن مصـاحـبـه             

پياده کردن عين جملات کـاري    . است
. بسيار دشوار، اگر نه ناممـکـن، بـود        

با اينحال من در جـريـان ديـجـيـتـايـز                
کـردن و پـيـاده کـردن آن گـفـتــگـو و                      
مصاحبه، تمام سعي ام را کرده ام کـه      

. به محتواي واقعي آن وفـادار بـمـانـم           
مـتــن کــتــبــي و پــيــاده شــده اي کــه                
ميخوانيد، در حقيقت نه پياده شده و     
کتبـي شـده عـيـن جـمـلات در بـيـان                   
شفاهي، کـه اسـتـخـراج از مـحـتـواي               
گفته هاست با وارد کردن اصـلاحـات         
انشائي بـراي حـفـظ انسـجـام جـوهـر                

لينک بـه اصـل نـوار          .  مواضع صديق 
ديجيتايز شـده، در پـايـان ايـن مـتـن                 

 . ضميمه است

 
اين گفتگو علاوه بـر ايـنـکـه يـک            
روايت اصيل از زبان يکي از عـنـاصـر      
اصلي انساني دخيل در آن رويـدادهـا          
و در شـکـل و جــهـت دادن بـه سـيــر                    
اتفاقات است، يک منبع اوريـجـيـنـال          
براي هر محقق و نـويسـنـده و مـورخ            
است که قصد مکتوب کردن آن دوره        

اسـنـاد و     .  پر تلاطم را داشـتـه بـاشـد           
فاکتها و اطلاعاتي است که مـيـتـوان      
با رجوع به آنها خـاسـتـگـاه سـيـاسـي                
جريانات مختلف، از اسـلام سـيـاسـي        
و جنـبـش هـاي اسـلامـي گـرفـتـه تـا                   
ــيــســت و              ــال ــاســيــون ــاي ن ــه ســازمــان
کمونيست، که در آن مقطع با کـومـه           
لـه تــداعــي مــيــشــود، و مــوقــعــيــت            

هـا را و      " شـخـصـيـت    " سياسي ديـگـر       
. کـرد "  انـتـزاع  " نواقص و کمبود ها را   

اين مصاحبه بطـور روشـنـي نـقـش و              
جايگاه شخصيت سـيـاسـي و نـيـروي            
متشکل سياسي بطور عام و نـقـش و      
جايگاه شخصيت و مبارز کمونيسـت    
و سازمان و حزب کمونيستي، بـطـور        
خاص،  را بر سير تحولات جامعه در       

کسـي کـه بـه        .  مقابل مـا مـيـگـيـرد         
ســخــنــان صــديــق گــوش مــيــدهــد،             
بخصوص اگر خود را مارکسيسـت و       
کمونيست بداند، تشخـيـص مـيـدهـد          

" تـزهـاي فـوئـر بـاخ         " که انگار صديق     
مارکـس را حـتـي بـدون ايـنـکـه آنـرا                   

" پـيــاده " خـوانـده بـاشــد، عـمــلا دارد             
همه جـا  . ميکند و به آن عمل ميکند 

تشخـيـص مـيـدهـيـم کـه صـديـق در                  
جــائــي مــحــکــم ايســتــاده اســت و                

" آنـجـا  " ميخواهد که جامعه را بسوي   
و به دنبال خود هدايت و رهبري کـنـد       
که به آن هـدفـي بـرسـنـد کـه صـديـق                    
انتخاب کـرده اسـت و تـعـيـيـن کـرده                 

 .است
 

در ايـن گـفـتـگــو، صـديـق را بــه                 
و .  بازميـشـنـاسـيـم     "  رهبر" عنوان يک   

اين اسـتـنـتـاج صـرفـا از روي تـعـلـق                   
خاطر عميق من بـه او و يـا بـخـاطـر                 
رفاقتهاي ديرين من و رفقاي قـديـم و           

رهبر يعني کسي کـه    .  جديد او نيست 
هـا سـريـع و        "  دوراهـي " درست بر سر     

قاطع تصميم ميگيريد و پاي گـفـتـار       
پـيـش   " و کردار خود و هـمـه عـواقـب            

" تضمين نشـده   " و از قبل "  بيني نشده 
در دو   .  آن تصميم و اراده مي ايسـتـد       

قسـمــت از ايــن گـفــتــگـو، ايــن اراده               
مصمم در مواجهه بـا تـرديـد بـر سـر               

. دوراهي را ميشنويد و مـيـخـوانـيـد           

يــکــي وقــتــي اســت کــه در نــتــيــجــه              
تـيــرانــدازي افــراد کــمــيــتــه اســلامــي          
وابسته به آخوندي به نام صـفـدري بـه            
مردم که براي اعتراض به تخليه انبـار   

در بــرابــر اســتــانــداري       "  ســيــلــو" غلــه   
تجمع کرده بـودنـد، فضـاي شـهـر بـه                
حالت انفجار ميرسد و افـراد وابسـتـه         
به سازمانها و احزاب در مـقـر سـتـاد          

شوراي مـوقـت انـقـلاب         " ، ۲۸ لشکر  
. را پـايـه ريـزي مـيــکـنـنــد            "  سـنـنـدج   

صديق در اينجا بـر سـر يـک دوراهـي              
هنوز سخنگو و   "  رسما"قرار دارد، او  

نـيـسـت و      "  کومه له" نماينده سازمان   
از طرف کومه له هم طرح و نـقـشـه از        
پيش براي شرکت در چنان ارگانـي در      

صـديـق تـا آن وقـت از             .  ميان نيسـت  
جــمــعــيــت دفــاع از آزادي و           " طــرف   
حرف زده است و در صـحـنـه      "  انقلاب

. سياست علـنـي سـخـن گـفـتـه اسـت                
بـقــيـه، از جـملــه حــزب دمـکــرات و                
سازمان فـدائـي نـمـايـنـدگـان خـود را                
معـرفـي مـيـکـنـنـد و آنـجـا صـديـق                    
ميماند در روبرو شدن با اين واقعـيـت       
که دست اندرکاران واقـعـي اتـفـاقـات            
سنندج، رفقاي کومه له بوده اند، امـا   

و آنجـا کـه     "  سياسي" در سطح رهبري  
دسـت بـدسـت      " به گفته خود او، بحث   

در ميان است، کومه لـه    "  شدن قدرت 
از پـائـيـن      "يا غايب است و يا کماکان  

در ثـانـيـه هـائـي          .  اسـت "  با تـوده هـا     
دل بــه دريــا     " بسـيـار گـذرا و  مـهــم               

هرچه بـادا  " و با خود ميگويد "  ميزند
و اعلام ميکند که اسـم او را بـه         "  باد

عـنــوان نــمــايـنــده سـازمــان انـقــلابــي            
کـومـه   (  زحمتکشان کردستان ايـران       

به نظر من يکي از دو     .  بنويسند)  له
تحول مهمي کـه کـومـه لـه را بـه آن                   
جايگاه رساند، همين تصميم صـديـق        

صديق به تعبير بسيار منصفانـه  . بود
و واقع بينانه فواد مصطفي سلـطـانـي     

اتـفـاق   .  کـومـه لـه بـود        " رهبر واقعي" 
ديگري که کومه له را به عـنـوان يـک             
نيروي چپ و کمونيست و داراي نفـوذ    
کلام اجتماعي نه تنها در کـردسـتـان،        
بلکه در سراسر ايران، مطرح کـرد، نـه      

بـراي  "  هـيـات خـلـق کـرد         " شرکت در     
هشـت  " طرح خودمختاري و يا طـرح        

، که وقايع پس از خلع سـلاح  " ماده اي 
اولين مقر سپاه پاسداران متشکـل از       
مـکـتـب قـرآن مـفـتـي زاده در شـهـر                    

علاوه بر جايگاه فـواد از    .  مريوان بود 
شخصيت هاي برجسـتـه کـومـه لـه و             
کــادرهــاي کــومــه لــه چــون حســيــن             
پيرخضري و عثمان روشن توده، نقش     

اي تـا آن      "  غير کومه له" رفقاي هنوز   
عطا " از جمله "  کوج مريوان" زمان در  

رسـتــمــي، عـبــدالــه دارابـي، مــجــيــد            
حسيني، رئوف کهنه پوشي، عـبـدالـه     
نودينيان و بسـيـاري ديـگـر بـرجسـتـه             

تصميم مـبـارزان شـهـر مـريـوان           .  بود
براي خلع سلاح اين اولين مـقـر سـپـاه           

 تـيـر مـاه سـال           ۲۳ پاسداران در روز      
 عملي شـد کـه در جـريـان آن، از               ۵۸ 

 . جمله رئوف کهنه پوشي جان باخت
 

صديق مصداق واقعي يـک رهـبـر       
. سياسي به معناي کامل کـلـمـه بـود           

خصلت برجسته هر انـقـلابـي واقـعـي             
و از حـمـايـت        "  تنها" که آن هنگام که     

" اقـلـيـت   " اکثريت محروم اسـت و در          
قرار دارد، درست بر سر دوراهي و در       
تـرديـدهــا، تصــمـيــم دقـيــق و قـاطــع               
ميگـيـرد و آمـاده پـاسـخـگـوئـي بـه                   

 .است" خود"نتيجه تصميمات 
 

مــورد دوم، حضــور صــديــق در           
سالن اجتماعات دانشگاه رازي اسـت       

شــوراي " کـه افــراد هــيــات اعــزامــي           
بـا تـوپ پـر و بـا             "  انقـلاب اسـلامـي     

ارشاد از طريق سعايت هـا و تـوطـئـه             
هاي دارودسته مفتي زاده، بـا اعـلام           
حکـم دسـتـگـيـري و اعـدام صـديـق،                 
حضور و عروج نکبت حاکميت اسلام   

سخنگـوي  .  سياسي را اعلام ميکنند 
آيـــت االله    " ابـــتـــدا    "  پـــرخـــاش" ايـــن    

است که به تـعـبـيـر واقـعـي           "  طالقاني
صديق ترس و وحشت خود از حضـور     
وسيع و کم نظير مردم را در شـهـر و               

در "  ادامـه انـقـلاب     " انعکاس حوادث   
سـنــنـدج را بــا داد و فــريـاد پـنــهــان                  

" بـهـشـتـي    " نفر بعدي آيت اله .  ميکند
است که پس از فرورفتن طالقـانـي در         
سکوت، حکم اعدام صديق را دوبـاره      

با اولين داد و بيـدادهـا،   . فرياد ميزند 

صديق همانجا از جا برميخيـزد و بـر        
سر طالقاني و بهشتي داد مـيـکـشـد            
که شما صلاحيـت مـحـاکـمـه مـن را              
نداريد و من بهيچوجه حاضر نيـسـتـم       
به هـيـات بـي صـلاحـيـت جـمـهـوري                  

لـحـن   ".  بازجوئي پس بـدهـم  " اسلامي  
ها در مقابل اين موضع حق به جانب       
و تعرضي نرم ميشوند و سرانجام کار    
به آنجا ميرسد کـه طـالـقـانـي تـوافـق               

مسـائـل را حـل        "  برادرانه"ميکند که  
از جمله آنها اينکه شهر سنـنـدج   .  کند

از طريق انـتـخـاب يـک شـورا تـوسـط               
ظــاهــر شــدن بــه       .  مــردم، اداره شــود     

عـنـوان يـک رهـبـر سـيـاسـي مـدعـي                   
دسـت  " و عنـصـر دخـيـل در           "  قدرت" 

و متصـل  "  بدست شدن قدرت سياسي 
فــردي بــه قــدرت       "  اراده" کــردن ايــن      

سازماني يـک حـزب سـيـاسـي، و در                
ايـنـجـا و در آن مـقـطـع تشـکـيــلات                   
کومه له، فقط با ايـن شـيـوه صـديـق               

صديق به معـنـي واقـعـي       . ممکن شد 
کلمه، يک سازمان مخفي کار و فـقـط    

در مـيـان     "  صـادقـانـه   " مشغول به کار  
و "  جونـيـور  " توده ها و از نظر سياسي   

کم اشتها، را به سطح رهبران سياسـي      
 . کل جامعه منتقل کرد

 
جهت اطلاع خـوانـنـدگـان، تـمـام            

شــوراي انــقــلاب    "  عــنــاصــر اصــلــي    " 
اسلامي جمهوري اسلامي، بهشـتـي،      
رفسنجاني، طالقانـي و  بـنـي صـدر              

اي کـه    "  غـائلـه  " براي پـايـان دادن بـه            
سازنده و سازمانده و رهبر و سخنگـو      
و سخنور برجسته آن صديـق بـود، بـه         
ســنــنــدج آمــده بــودنــد و در ســالــن                

مـيـدان   " دانشگاه رازي در نـزديـکـي            
 . مستقر شده بودند" اقبال

 به ياد صديق کمانگر                   

 ۵ صفحه 
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 ۴ از صفحه  
نکته ديگر بسيـار بـرجسـتـه ايـن            
گفتگو، ظاهر شـدن و سـخـن گـفـتـن               
ــده                 ــنـ ــمـــايـ ــوان نـ ــنـ ــه عـ ــق بـ صـــديـ

و توصيـف رويـدادهـاي      " کمونيستها" 
تقابل رژيـم تـازه بـه        " سنندج با تعبير    

" قدرت رسيده اسلامي با کمونيستهـا  
او ميگويد اگر در دوره مبـارزه  .  است

نسـبـت بـه      "  توهمات"عليه رژيم شاه،  
ماهيت طبقاتي جـريـانـات اسـلامـي           
هــنــوز عــمــل مــيــکــرد، رويــدادهــاي         
سنندج و نقش خود او، نشـان هـرچـه            

ــر شــدن مصــافــهــا و           "  طــبــقــاتــي  "  ت
شـائـبـه هـاي تـوهـمـات            "  فروريختـن " 

او به روشـنـي مـيـگـويـد گـرچـه               .  بود
و يـا    "  طرح خودمخـتـاري  "مردم براي  

تـظـاهـرات هـم       "  طرح هشت ماده اي" 
ميکردند، اما، تصويري که اتفـاقـات    
سنندج در تمام ايران از خود بـر جـاي         
ــامــا                ــم ــي ت ــاروئ ــک روي گــذاشــت، ي

بود و جـدالـي بـود بـر سـر              "  طبقاتي" 
قـدرت  : " تعييـن تـکـلـيـف ايـن سـوال             

نمايندگان سياسي و حـزبـي        "  سياسي
 کدام طبقه؟

 
ــه،               و "  جــرات " و آخــريــن نــکــت

صديق در چشم دوختـن بـه     "  شهامت" 
آنـجــا کـه مـتـوجــه         .  واقـعـيـات اسـت      

مردم توان ادامـه مـقـاومـت       "ميشود  
را "  ۲۸ تا خلع سلاح پـادگـان لشـکـر          

نـدارنـد، انـقـلابـيـگـري و شـنـا کـردن                   
" آوانـتـوريسـم   " برخلاف جـريـان را بـا            

اشتباه نميکند و شجاعانه مـيـگـويـد        
و "  تمام قـدرت " حال که امکان گرفتن   

يک کاسه کردن قدرت سياسي، عـمـلا     
از تن دادن بـه  "  ناچار" موجود نيست،  

قـدرت  " است و بـه تـثـبـيـت            "  سازش" 
اين واقع بـيـنـي    .  فکر ميکند"  دوگانه

که برعکـس ذهـنـيـگـري روشـنـفـکـر               
ــورژوا هــمــيــشــه در فــکــر                 خــورده ب
قدرتمندتر کردن مردم و بسـط نـفـوذ           
کمونيسم با توجه به نيروهاي واقـعـي       
و فـعــال در صــحـنـه جـدال ســيـاســي                 
اسـت، را بـوضـوح در ايــن گـفــتـگــو                 

 .شاهد هستيد
 

خواندن متن کتبـي و اسـتـخـراج            
محتواي اصـلـي آن مصـاحـبـه را بـه                

بـه ايـن وسـيلـه         .  همه توصيه ميکـنـم   
ــاشــم گــوشــه              امــيــدوارم تــوانســتــه ب
کوچکي از دين خود و بسياري ديـگـر     
از همسنگران و ياران و هم رزمان  او        
را به صديق عزيز ادا کرده باشم و يـاد     
اين يار و رهبر سياسي و کمـونـيـسـت           

 .را زنده نگاه داشته باشم

 
متن کتبي و استخراج شده از               

 گفتگو با صديق کمانگر            
 

پادگان سنندج بـعـد از قـيـام در               
. شهر سنندج اصلا دست نخورده بـود   

واقعيت ايـن اسـت کـه مـا از هـمـان                   
روزهاي قيام نقشه هـائـي بـراي خـلـع              
سـلاح پــادگــان ارتــش و ژانــدارمــري           
داشتيم و امکانات مـنـاسـبـتـري هـم            
بـراي اجـراي نـقـشــه هـاي مـا وجــود                 

اما به دليل ايـنـکـه از طـريـق          . داشت
نيروهاي وابسته بـه مـکـتـب قـرآن و               
مفتي زاده تقويت شده بودند و نگـران     
عکس العـمـل شـديـد بـوديـم، قـدري                

تماسهائي با بـرخـي از     . ترديد داشتيم 
افسران و نظامي هاي داخـل پـادگـان           
داشتيم و شـوراي انـقـلابـي افسـران و              

در .  درجه داران نيز تشکيل شـده بـود      
مهاباد، اما، پادگان خلع سـلاح شـده         

شهرباني در سنندج خـلـع سـلاح       .  بود
شده بود و مرکز شـهـربـانـي حـتـي بـه              
دفتر چريکهـاي فـدائـي تـبـديـل شـده               

زندان توسط مردم و در جـريـان          .  بود
قيام خلع سلاح شد، کلانتري ها خـلـع      

ادارات دولــتـي مــثــل       .  سـلاح شــدنـد    
دادگستري سر جاي خودشـان بـودنـد،       

به اين ترتيب در   .  ولي کاره اي نبودند 
سنندج حاکـمـيـت چـنـد گـانـه وجـود                

دفـاع از آزادي و        (  جـمـعـيـت    .  داشـت 
در کارهاي اجـرائـي دخـالـت       )  انقلاب
بسياري از کارهـاي مـربـوط      .  ميکرد

.  به دادگستري را ما انجـام مـيـداديـم         
بطور دوفاکـتـو طـوري شـده بـود کـه                
دادگستري نامه ها و ابـلاغـيـه هـاي             

پليـس راه    .  ما را برسميت ميشناخت 
هم اگر چه ظاهرا سر جاي خـود بـود،         
ــجــام                    ــارهــا را مــا ان امــا عــمــلا ک

نــفــوذ زيــادي بــيـن مــردم         .  مـيــداديـم  
مســالــه مصــادره زمــيــن        .  داشــتــيــم 

توسط مردم که در جريان قيام شـروع        
شده بود، بعد از روزهاي قـيـام ادامـه          
پيدا کرد و مورد پشتيباني جمـعـيـت        

ــمــام ادارات، از          .  قــرار گــرفــت     در ت
بيمارستان گرفـتـه تـا اداره دارائـي و              
بويژه اداره کار ما مـيـتـوانسـتـيـم در               

اسـتـانـداري بـه       .  کارها دخالت بکنيم  
نحوي دوباره داير شـد، ولـي قـدرتـش          

نـيـروهـاي مـفـتـي         .  در دست ما نبود   
زاده که از طرف رژيم جـديـد بـه آنـهـا                
اسلحـه داده شـده بـود، مـثـل ارگـان                  

. جمهوري اسلامي عـمـل مـيـکـردنـد          
هـم کـه در       "  صفـدري "افراد وابسته به  

واقع قـبـل از قـيـام نـمـايـنـده جـريـان                     
اسلامي وابسـتـه بـه خـمـيـنـي را بـر                    

عهده گرفته بودند، ديـگـر اکـنـون بـه              
عنوان نمـايـنـده حـکـومـت اسـلامـي               

قدرت سـازمـانـدهـي     .  عمل ميکردند 
تظـاهـرات   .  ما روز بروز بيشتر ميشد 

وسيـعـي بـراي مـثـال در حـمـايـت از                   
مبـارزات مـردم شـهـر مـريـوان و يـا                  

"  هشـت مـاده اي      " پشتيباني از طـرح     
از طـرف    .  در شهر سنـنـدج راه افـتـاد          

جمعيت براي سازمانـدهـي نـيـازهـاي           
مردم و اداره امور شـهـر،  اقـدامـات              

کانونـهـاي زيـادي      . جدي اي انجام شد 
مثل کانون مـعـلـمـان، کـانـون دانـش               
ــديــکــاهــا، از جــملــه                 آمــوزان، ســن
سنديکاي جوشکاران سنندج که قبـلا   
هم وجود داشت، و سنديکاي خـبـازان     

. شکل گـرفـتـنـد و تـوسـعـه يـافـتـنـد                   
سنديکاي کارگران شهر سنندج بـويـژه     
خيلي فعال بود و مـورد پشـتـيـبـانـي              

کـارگـران سـد،      .  جمعيت قرار گرفتنـد   
کارگران پوشاک و سنـگ بـري هـا در            

هـمـه ايـن      .  سنديکاي کارگران بـودنـد     
ســنــديــکــاهــا بــا جــمــعــيــت تــقــريــبــا           

. هــمــکــاري مســتــقــيــمــي داشــتــنــد          
بـــنـــابـــرايـــن جـــمـــهـــوري اســـلامـــي          
نميتوانست حاکميت خـود را بـرقـرار          
کند، چـون نـه تـنـهـا چـنـيـن قـدرتـي                    
نداشت بلکه حرکات مـردم راديـکـال           

از ايـن    .  تر و سازمانيافته تر مـيـشـد        
نظر از همان روزهاي اول دارو دسـتـه            
مکتب قرآن و جمـاعـت صـفـدري در             
صدد بودند که به نوعي جـمـعـيـت را          

چــنـيــن وضــعـيــت     .  مـنـحــل بــکـنــنـد      
انقلابـي اي فـقـط بـه شـهـر سـنـنـدج                    

در شهرهاي ديـگـر هـم      .  محدود نبود 
وجـود داشـت و جـمـهـوري اسـلامــي               
قصد داشت که به نوعي اين موانع را     

مفتي زاده براي مثال در   .  از بين ببرد 
هــمــه مســاجــد و نــمــاز جــمــعــه هــا               
تـبـلـيـغـات سـيـسـتـمـاتــيـکـي عـلـيــه                   

. هـا راه انــداخـتــه بــود        " کـمـونــيـســت   " 
جمـعـيـت دفـاع از آزادي ديـگـر يـک                  

نـبـود، جـائـي       "  دموکراتيـک " جمعيت  
مـردم  .  بود براي فعاليت کمونيستـهـا     

من و رفقاي ديگر را ديـگـر فـقـط بـه              
عنوان افراد آزاديخواهي که از هـمـان        
روزهاي اول در کـوران مـبـارزه بـوده               
انــد، و مــورد اعــتـــمــاد بــودنـــد،                   
نميشناختند، بلکـه بـه عـنـوان افـراد             
شناخته شده و مـورد اعـتـمـاد  و بـا                
ــه عــنــوان                   اســامــي مشــخــص و ب

حـتـي   .  ها ميشـنـاخـتـنـد     " کمونيست" 
يادم هست که ما را به عنوان رهـبـران    

. واقعي چريکهاي فدائي ميشناختنـد   
براي مثال وقـتـي چـريـکـهـاي فـدائـي              
ساختماني را بـراي تـبـديـل کـردن بـه                
مـقـر خـود مصـادره کـردنـد، بـه مـا                   

بــطـور عــمـوم ايــن       .  مـراجـعـه کـردنـد       
تصوير جا افتاده بـود کـه کشـمـکـش             
هاي جاري بين کمونـيـسـتـهـا و رژيـم            

اوضـاع بـا     .  جمهوري اسـلامـي اسـت      
دوران قبل از قيام تفـاوت کـرده بـود،         
ما سازمانيافته تـر و مـتـشـکـل تـر                 

توهمات در مـورد جـريـانـات           . بوديم
اسلامي قبل از قيام شروع بـه ريـزش         
کرده بود و در کردستان، مخـصـوصـا       
در سننـدج تـوهـمـات در ايـن مـورد                 

تبليغات خيلي بيشتـر  .  فروريخته بود 
رنگ طبقاتـي بـخـود گـرفـتـه بـود و                  
حتي مسائل نـاسـيـونـالـيـسـتـي زيـاد              

ــد          ــيـــشـ ــمـ ــه نـ ــتـ ــرجسـ از طـــرح     .  بـ
خــودمــخــتــاري حــمــايــت مــيــشــد و           
ــي                تــظــاهــرات انــجــام مــي شــد، ول
ناسيوناليسم بر خلاف مهاباد کـه در        
آنجا قوي تر بود، در سـنـنـدج غـالـب            

در سـنـنـدج و مـريـوان، بـطـور              .  نبود
مشخص، رنگ طـبـقـاتـي مـبـارزات            

ايــن شــرايــط امــکــان      .  قــوي تــر بــود     
در شـهـر     "  تکـلـيـف قـدرت      " ميداد تا   

سنندج روشن شـود و دسـت بـدسـت               
و همين نکته بود کـه زمـيـنـه         .  بشود

را "  ۵۸ نـوروز    " جريانات و مسـائـل         
بـه ايـن دلـيـل بـود کـه               .  تشکيل داد  

مسائلي مـثـل ايـنـکـه دارنـد ذخـائـر                
ي سنندج را خالي ميکنـنـد و     " سيلو" 

يا مشکلاتي کـه دارودسـتـه مـفـتـي              
زاده بوجود مي آوردند، مـوجـب بـراه         

و حـتـي از       .  افتادن تظاهرات مـيـشـد     
ــام و در روزهــاي                   ــي ــان دوران ق هــم

 بـارهـا اتـفـاق         ۵۸ منتهي بـه نـوروز        
افتاده بود که کار بـه تـقـابـل و کـتـک               
کاري بين جريـانـات مـکـتـب قـرآن و              
ــرف و                       ــک طـ ــا از يـ ــي هـ ــلامـ اسـ
کمونيستها از طرف يگر کشيده شـده      

بعنوان مـثـال آنـهـا در مسـاجـد             . بود
برعليه ما تبليغات ميـکـردنـد و مـا          
کـه مـيـرفـتـيـم فضـا بـيـشـتـر جـنـبــه                      
طبقاتي بخود ميـگـرفـت و مـردم را             

 .سازمان ميداديم
 

به اين ترتـيـب بـود      "  سيلو" جريان  
که در شهر شـايـع شـد کـه رژيـم دارد               

بحث ايـنـطـور    .  سيلو را خالي ميکند   
بود که رژيـم دارد مـردم سـنـنـدج را                 
محاصره اقتصادي مـيـکـنـد و بـراي            
مردم نقشـه هـا و تـوطـئـه هـائـي در                   

از طـرف ديـگـر تضـاد           .  آستيـن دارد   
بين دارو دسته مفتي زاده و صـفـدري      
وجود داشت که مـردم از آن بـه نـفـع                  

مـردم در    .  خود اسـتـفـاده مـيـکـردنـد          
تضاد بين  دارو دسته مـفـتـي زاده و             
صفدري ميخواستند به نفع حاکميـت      

ايـن سـوال در       .  خود استفاده بـکـنـنـد      

ذهن مردم ايـجـاد شـده بـود کـه چـرا                 
پادگان سنندج دسـت نـخـورده بـاقـي             
مانده است و اين دارو دسـتـه هـا در                
ابقاي آن فعال اند؟ از اين نظـر نـفـرتـي         
از اينها در بين مـردم شـکـل گـرفـتـه                

قـيـاده   " بعلاوه تظاهرات بر عليه   . بود
در شهرهاي کردستان و بويـژه  "  موقت

حـتـي در     .  سـنـنـدج بـراه افــتـاده بـود            
سنندج چند نفر از افراد قياده مـوقـت     
دستگير شـدنـد کـه بـا دخـالـت دارو                 

 .دسته مفتي زاده بالاخره آزاد شدند
 

از جـملـه اقـدامـات ديــگـر رژيــم              
اسلامي مسـلـح کـردن فـئـودالـهـا و                 

. زمينـدارهـاي بـزرگ و عشـايـر بـود              
مـردم هـمـه ايـن حـرکــات را در ايــن                  
جهت مـيـديـدنـد کـه رژيـم اسـلامـي                 
مــيــخــواهــد حــاکــمــيــت خــود را در             
کردستان مستقر بکند، رژيـم بـه ايـن           
تــرتــيــب نــه تــنــهــا مــيــخــواســت کــه            
ــام را از مــردم                   دســتــاوردهــاي قــي
ــکــه                   ــل ــگــيــرد، ب ــان پــس ب ــردســت ک
خواستهاي ملي را که از جملـه مـثـلا          
در تظاهرات بـراي خـودمـخـتـاري در            
کردستان راه افتاده بود و قدرتمند تـر       

. هم شده بود نيز خفه و سرکوب کـنـد       
از اين جهت وقتي مردم شنـيـدنـد کـه          
سيلو را خالي کرده اند و گنـدم هـا را           
برده اند، به تـظـاهـرات پـرداخـتـنـد و                
براي اعتراض در اسـتـانـداري تـجـمـع            

در جريان تيراندازي به تـجـمـع      . کردند
مردم يکي از شهرونـدان سـنـنـدج کـه            
اسم او را فـرامـوش کـرده ام، کشـتـه                 

و همين مثل يک جـرقـه اي بـود          .  شد
که شهر را مـنـفـجـر کـرد و بـه آتـش                    

و سرآغاز قيامي ديگري بـود     .  کشيد
که اين بار مـرزهـا کـامـلا مشـخـص              

مـردم بـراي خـلـع سـلاح            .  شده بودنـد  
پادگان و خـلـع سـلاح کـمـيـتـه دار و                   

. دسته اسلامي صفدري براه افـتـادنـد        
کميته اسلامي صفدري، کـه خـودش         
قبلا فرار کـرده بـود، از طـرف مـردم               
تســخــيــر شــد و در جــريــان تــقــابــل                

و پسـرش کـه       "  شاطر ممد" مسلحانه  
از افراد کميته اسلامي بودند، کشـتـه      
شدند و دارو دسـتـه مـفـتـي زاده هـم                 

افــراد .  خـود را قـاطـي مـردم کـردنـد              
اسـتـاد   " ديگري از جمله کسي بـه نـام         

که صاحب کارخانـه سـنـگ      " مرتضي
ــد                    ــود و مــتــول ــري در ســنــنــدج ب ب

مردم به خـلـع     .  کرمانشاه، فرار کردند  
ســلاح دو  مــقــر کــمــيــتــه اســلامــي              
صفدري در داخل شهر اکتفا نـکـردنـد        
و منزل او را نـيـز تصـرف و سـلاح و                  

 . وسائل آنرا مصادره کردند

 به ياد صديق کمانگر                   

 ۶ صفحه 
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 ۵ از صفحه  
خود صـفـدري بـه داخـل پـادگـان              

مردم به طرف .   سنندج فرار کرده بود 
ستاد لشکر که در داخل شهر بود بـراه   
افـتـادنــد و بــراي مــحـاصـره پـادگــان               
ژاندارمري که در جوار پادگان لشـکـر         

.  قرار داشت، دست بـکـار شـدنـد        ۲۸ 
ساختمان ستاد لشکر در داخـل شـهـر         
و واقع در خيابان شـاهـپـور،  تصـرف            
شد و مـن از آن پـس آگـاهـانـه وارد                    

فـرمـانـده سـتـاد        .  ستـاد لشـکـر شـدم        
لشکر آنجا حضور داشت و در دسـت         

ستاد لشـکـر پـر از مـردم             .  مردم بود 
بود، اما مشخص نبـود چـکـار بـايـد            

ما فرمانده لشکر را از دسـت    . بکنند
مردم درآورديم و آنها هم او را تحويـل     

به فرمانده لشکر گفتيم کـه  . ما دادند 
اطاق دفتر فرماندهي را باز کـنـد کـه          
پس از قدري مقاومت تسـلـيـم شـد و          
مــا وارد اطــاق فــرمــانــدهــي لشــکــر           

در اطاق نمايندگان چريـکـهـاي    .  شديم
فدائي، و جمعيت و حزب دمکرات و      
نماينده يک تشکل ديـگـر کـه اسـم آن            

بـراي  .  يادم نـيـسـت حضـور داشـتـنـد            
شــوراي مــوقــت انــقــلاب       " تشــکــيــل    

جر و بـحـث زيـادي صـورت             " سنندج
. آن شورا عملا تشکـيـل شـد     .  نگرفت

همه توافق کرده بوديم که پادگان بايـد   
. تسليم شوراي موقت انـقـلاب بشـود       

به فرمانده لشکر گفتيم بايـد دسـتـور           
تسليـم پـادگـان را صـادر کـنـد و او                    

هــمـزمــان بـا تشـکــيــل         .  تـوافــق کــرد   
شــوراي مــوقــت انــقــلاب در ســتــاد             
لشـکـر، مـردم تـقـريــبـا نـيـمــه اي از                    
پادگـان ژانـدارمـري را تصـرف کـرده              
بودند و رفقاي ما نقش فعالي در ايـن        

حتي عبداله مـهـتـدي      .  رابطه داشتند 
 . آنجا دستگير شد که بعد آزاد شد

 
 وقتي شوراي انقلاب را تشکـيـل      
داديم، متوجه شدم که همـه دارنـد بـه         
اسم خود و سازمان و حـزبشـان حـرف            
ميزنند و از کومه له تنهـا مـن آنـجـا           

هيچکدام از ديگر رفقاي کومـه  . بودم
. له آنجا نبود که با او مشـورت کـنـم          
. بر سر يک دوراهي قرار گـرفـتـه بـودم            

فـکـر   .  لحظات خيـلـي حسـاسـي بـود          
ميکردم که همه کـارهـاي عـمـلـي را              
کومـه لـه انـجـام مـيـدهـد و اگـر در                     
شوراي انـقـلاب بـه اسـم خـود ظـاهـر                 
نشـود فــرصـت بسـيـار بـزرگــي را از                 

از طـرف ديـگـر هـم           . دست داده است 
" اجـازه " پيش خود ميگفتـم کـه مـن             

رسمـي چـنـيـن اقـدامـي را نـداشـتـم،                  
و "   دل به دريا زدم" چکار بايد بکنم؟   

خطاب به آنهائي که داشتنـد اسـامـي          
سازمانها و احـزاب تشـکـيـل دهـنـده             
شوراي موقت انقلاب را مينـوشـتـنـد        
گفتم من نمايـنـده سـازمـان انـقـلابـي              

) کـومـه لـه     (  زحمتکـشـان کـردسـتـان       
چون از هر حـزب و سـازمـان          !   هستم

اسم دو نـفـر را مـيـخـواسـتـنـد، اسـم                    
شخص ديگري را که آنـجـا بـود ولـي              
عضو کومه له نـبـود امـا سـمـپـاتـي                
داشــت ذکــر کــردم کــه بــا ســکــوت                

هــمــه .  رضـايــت آمــيــز او روبــرو شــد          
تعجب کردند که آها پـس  کـومـه لـه            
اي که تا آن وقت فـقـط در اعـلامـيـه               
هايش وجود داشـت اکـنـون نـمـايـنـده             

 ! مجسم انساني هم دارد
 

من به شماره ساعـد وطـنـدوسـت          
داشـتـنـد    " جلسه"زنگ زدم، رفقا آنجا  

چـکـار داريـد      * و من به آنهـا گـفـتـم             
، در ستاد لشـکـر شـوراي       ! ؟" ميکنيد

رفقـا فـورا     !  انقلاب تشکيل شده است 
فواد و سـاعـد از جـملـه آنـهـا              .  آمدند

بودند و وقتي مـاجـراي اسـم نـويسـي             
خودم را از طرف کومه له بـا آنـهـا در         
ميان گذاشتم، گفـتـنـد، بـويـژه فـواد،             

مـردم سـرانـجـام       .  کار خـوبـي کـرديـد        
پادگان ژاندارمري را تصـرف و خـلـع            
سلاح کردند و پـس از سـازمـانـدهـي              

 ۲۸ خود به قصد خلع سـلاح لشـکـر              
. مــجــدد بــه طــرف پــادگــان رفــتــنــد           

فرمانده لشکر کـه  تسـلـيـم مـا شـده                
بود، فرمان تسليم پـادگـان را صـادر            

که فرمانده "  سرلشکر قرني" اما . کرد
کل ارتش بود، او را خلع و يک سرگرد     
حزب الهي را بجاي او انتصـاب کـرده       

از آن به بعد خمپـاره بـاران شـهـر          .  بود
شروع شد، به مردم تيراندازي کـردنـد          

امـا پـادگـان      .  و تـعـدادي را کشـتـنـد          
ژاندارمري تـمـامـا خـلـع سـلاح شـده                

و حدود هشت هزارقبضه اسلحـه  .  بود
 . به دست مردم افتاد

 
ما ديديم که شهر خـمـپـاره بـاران            
ميشود و فردا به احتمال قـوي ارتـش           
به داخل شهر سرازير ميشود و دسـت       

. خطري جدي بـود   . به قتل عام ميزند 
آنجا بود کـه مـا در شـوراي انـقـلاب                

به "  قيام. "تصميم به مقاومت گرفتيم 
معني اخص کلمه شروع شـده بـود و             

. جـائــي بــراي عــقــب نشــيـنــي نــبــود            
اوضــاع ديــگــر مــثــل راه انــداخــتــن              

مصافي بود .  تظاهرات خياباني نبود  
بر سر قدرت و بدست گـرفـتـن قـدرت           

اينجا بـود کـه مـا تصـمـيـم             .  سياسي

گرفتيم ايستـگـاه فـرسـتـنـده راديـو و               
تلويزيون را تسخير بکنيم و مقر خود    

تـقـريـبـا     .  را در آنـجـا مسـتـقـر کـنـيـم             
ساعت سه و نيم بامداد بـود کـه مـن            
اولين پـيـام شـوراي مـوقـت انـقـلاب                
ســنــنــدج را از راديــو و تــلــويــزيــون                

ما با خود، فرمانده لشکر را   . خواندم
هم در ايستگاه فرستنده داشـتـيـم کـه           
از آنجا فرمان تسلـيـم لشـکـر را نـيـز                 

او در فـرمـان اش گـفـت،         .  صادر کند 
که شوراي مـوقـت انـقـلاب تشـکـيـل              
شـده اسـت، شــهـر در تصـرف مــردم                

امـا  .  است، مقاومت بي فـايـده اسـت       
مـن  .  خمپاره باران شهر ادامـه يـافـت         

پس از نيم ساعت دوبـاره خـطـاب بـه             
مردم شهر گفتم، حال که مـرتـجـعـيـن          
از داخل پادگان مردم را به گلوله مـي      
بندند، بـر هـمـه لازم اسـت کـه بـراي                   
دفاع از شهر همه جا را سنـگـر بـنـدي         
کنند و هر کس اسـلـحـه اي دارد آنـرا            

هر اسلحـه اي مـمـکـن         .  بيرون بياورد 
است جـان يـک شـهـرونـد را از مـرگ                  

ايـن پـيـام چـنـديـن بـار              .  نجات بدهـد  
ــخـــش شـــد       و هـــمـــراه بـــا آن               .  پـ

دستورالعملهائي نيز صادر کرديم کـه     
يکي از آنهائي را که يـادم هسـت ايـن         
بود که مردم شوراي انقلاب تشـکـيـل      
شده است، هيچ فرد مسلـحـي نـبـايـد             
سرخود در شهر حضور داشته بـاشـد،          
همه بايد تحت نظارت شوراي انقلاب       
باشند، هيچکس حـق نـدارد بضـرب            
اسلحه به مردم زور بگويد و يا کسـي        

امنيـت شـهـر بـايـد          .  را بازداشت کند  
سازمانيافته تامين شود و مقـاومـت       
در برابر يـورش سـازمـانـيـافـتـه بـايـد                 

عملا انتظامـات  .  سازمان يافته باشد  
) کـومـه لـه     (  شهر بر عهده رفقاي ما    

ــود ــه                 .  ب ــومــه ل ــاي ک ــق از ســوي رف
سازماندهي پشتيـبـانـي مـردم سـايـر            
شهر ها هدايت شد و تعداد زيـادي از        
شهرها و روستاهاي کردستان بـه ايـن         

. فراخوان پاسخ فوري و مثبـت دادنـد        
تعدادي از رفقاي   کومه له خود نـيـز           

از فرداي آن  شـب    .  علنا مسلح بودند  
. جنگ بين ما و پـادگـان شـروع شـد             

پادگان نه تنها نـتـوانسـت وارد شـهـر              
 .شود، بلکه عملا به محاصره درآمد

  
پادگان خمپاره باران شـديـد شـهـر         
را شروع کرد، فانتومهاي رژيـم چـنـد         

مفـتـي   .  بار ديوار صوتي را شکستند  
زاده به شهر برگشت و سعـي مـيـکـرد        
که کنترل اوضاع را که از دسـت آنـهـا            

. بکلي خارج شده بود، بدست بـگـيـرد     
تمام سعي مفتي زاده و دارو دستـه او     
اين بود که مردم را تحريک کند و مـا      

"  اغتـشـاش  " را به عنوان عامل اصلي  
آنـهـا از مـن و بـرخـي              .  معرفي کـنـد   

رفقاي ديگر ما به اسم نام ميبردند و         
تمام سعي شان در  تـبـرئـه پـادگـان و              

از دارو   .  رژيم و محکوم کردن ما بود  
دسته صـفـدري هـيـچ اثـري در شـهـر                 
باقي نمـانـده بـود و در شـهـر قـدرت                  

مردم .  تماما در دست ما و مردم بود 
در محلات سـازمـانـيـافـتـه بـودنـد و                
کنترل محلات را با تشـکـيـل هسـتـه            
ها و تشکل هاي خود در دسـت خـود        

پخش وسيـع پـيـام مـن         .  گرفته بودند 
در سراسر کردستان مـوجـب شـد کـه              
همزمان با تحـرکـات سـنـنـدج، اکـثـر             
پاسگاهها و گروهان هاي ژانـدارمـري       

از تـمـام مـنـاطـق          .  خلع سلاح شـونـد     
کردستان مردم خيلي زيـاد و مسـلـح            

حـتـي   .  به شهر سنندج سرازيـر شـدنـد        
" قـلـخـانـي    "  عده اي از عشاير مسـلـح      

آمده بودند که عمدتا با قصـد غـارت       
اما همه را ما کـنـتـرل کـرديـم و          .  بود

جلو هر هرج و مرج و بي مسئوليـتـي     
 . را گرفتيم

 
کردهاي مـقـيـم    " روز بعد از طرف  

، " جبهه ملي دمـوکـراتـيـک    "  و " مرکز
افرادي چـون صـارم صـادق وزيـري و              
شکراله پاک نژاد ، با شنـيـدن زمـزمـه        
سفر شـوراي انـقـلاب اسـلامـي،  بـه                 

انبوه عظيمي از ديگـر  .  سنندج آمدند 
افراد آزاديخواه و سازمانهاي سياسـي      
از سراسر ايران  به سننـدج کـه قـيـافـه           
قيام ديگري بخود گرفته بود در شـهـر    

شـهـر سـنـنـدج اولـيـن            .  حاضر شـدنـد   
شهري در سراسر ايران بود کـه حـالـت         

خـلـع   .  قيام را زنده نـگـاه داشـتـه بـود            
سـلاح پـادگــان مــهـابــاد بــدون هــيــچ             
تحرک انقلابي انـجـام شـد، امـا خـلـع               
سلاح ژاندارمري و تـلاش بـراي خـلـع            

" دست بـدسـت شـدن     " سلاح لشکر، با    
مــن هــم    .  قــدرت تــداعــي شــده بــود        

مداوما با همه روزنامه هـا و رسـانـه           
ها در اين مورد مصـاحـبـه داشـتـم و              
بدين ترتيب در مـجـمـوع حـوادث و              
رويدادهاي سنندج در سراسر ايران، و       

" آيـنـدگــان  " بـراي مـثـال در روزنـامـه              
در نـتـيـجـه شـوراي          .  انعکاس يـافـت    

انقلاب جمهوري اسلامي نـاچـار شـد          
خود مسـتـقـيـمـا در مـاجـرا دخـالـت                 

ــکــنــد   ــر را             .  ب ــان مــرتــب شــه ــادگ پ
ميکوبيد و مردم در سنگرها بـودنـد،    
اما هنوز مردم بطـور وسـيـع مسـلـح              

تلفات انساني زياد بود و مـا    . نبودند
پـادگـان مـوقـعـيـت         . نواقصي داشتيم 

خود را مستحـکـم تـر مـيـکـرد و بـا                 
هليکوپتر مداومـا نـيـرو بـه پـادگـان              

وارد مــي شــد و خــود را بــراي يــک                 
. تعرض بزرگ به شهر آماده مي کـرد         

وضعيت نيروهاي مقاومت در شـهـر         
هم طوري نبود کـه بـتـوانـنـد تـا آخـر                  

تعداد زخـمـي   .  مبارزه را ادامه بدهند  
ها زياد ميشد و خمپاره بارانـهـا جـان        

. بســيــاري از مــردم را گــرفــتــه بــود              
متوجه شديم تمايـلـي در بـيـن مـردم              
شکل گرفته است که به نحـوي صـلـح         

فـرداي آن    .  و آتـش بـس بـرقـرار شـود            
روز، شوراي موقت انـقـلاب سـنـنـدج           
نــاچــار شــد پــيــامــي بــه جــمــهــوري              
اسلامي بدهد و ناچار شديم بـگـوئـيـم        
که ما حکومت جمهوري اسلامـي را       

تـوضـيـح    .  نميخواهيم سرنگون بکنيم 
داديم که پادگان به مردم شـهـر حـملـه          
کرده است و مردم فـقـط از خـودشـان              

ايـن مـا نـبـوديـم کـه             .  دفاع کرده انـد    
قصد خـلـع سـلاح پـادگـان لشـکـر را                 
داشتيم، بلکه پـادگـان بـه مـا حـملـه                 
کرده است و ما مجبور شـده ايـم کـه              

گفـتـيـم    .  ناچارا از خودمان دفاع کنيم 
که مساله با تحريک ناشي از رقابتـهـا      
و درگيري ها بين جريان مفتي زاده و         

واقـعـيـت    .  صفدري ايجاد شـده اسـت       
پشت اين عقب نشيـنـي ايـن بـود کـه              
ــدرت ادامــه                     ــوان و ق ــا کــه ت ــع واق

از .  مقاومـت و تـقـابـل را نـداشـتـيـم                
دستور سـرکـوب شـديـد       "  قرني" طرف  

مردم شـهـر و ويـران کـردن آن صـادر                 
مـا از طـريـق رفـقـائـي در               .  شده بـود  

جـريــان مــکـالــمــات بــيـن پــادگــان و              
، قـرار    " قـرنـي  " فرماندهي کل ارتـش،     

گرفته بوديم و ميدانستيم که دسـتـور      
ايـن  .  ويران کردن شهـر داده شـده بـود          

فاکتور باضافه اينکه ما ميديديم کـه    
مردم توان يک مـقـاومـت مسـلـحـانـه             
قاطع را نداشتند ما را مـجـبـور کـرد           
که بـه يـک سـازش بـا حـکـومـت تـن                    

ايـن بـود کـه مـنـتـظـر ورود                .  بدهـيـم  
هــيــات شــوراي انــقــلاب جــمــهــوري           
ــل                   ــا لااقــ ــم تــ ــديــ ــي شــ ــلامــ اســ
دستاوردهائي را که تا آنوقت بـدسـت         

چـون  .  آورده بوديم، تـثـبـيـت بـکـنـيـم             
متاسفانه متوجـه شـديـم کـه بـدسـت              
گـرفــتــن تـمــام قــدرت امـکــان پــذيــر              
نيست، امـا بـر ايـن بـاور بـوديـم کـه                   
ميتوان به يک حاکـمـيـت دوگـانـه تـن             

 . داد
 

از طرف ديگر نيـروهـاي ديـگـري           
از شهرهـاي مـخـتـلـف کـردسـتـان بـه                 
سنندج آمدند و کنترل اوضاع، ديـگـر    
منحـصـرا در دسـت شـوراي مـوقـت               

ــد      ــمــان ــقــلاب ن از طــرف شــوراي       .  ان

 به ياد صديق کمانگر                   

 ۷ صفحه 
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 ۶ از صفحه  
انــقــلاب اســلامــي هــم، طــالــقــانــي،          
بهشتي، رفسنـجـانـي، بـنـي صـدر و              

. همراهانشان به سنندج آمـده بـودنـد         
دارو دسته مفتي زاده تمام تلاشـشـان         
را کردند که مانع ديدار ما و شـوراي       
انقلاب اسـلامـي اعـزامـي از تـهـران              

قصــد داشــتــنــد کــه بـــا               .  بشــونــد  
هماهنگي بـا هـيـات اعـزامـي، کـار              

را تمام بکنند و مـا را      "  کمونيستها" 
بکلـي نـابـود و از صـحـنـه مسـائـل                   

امـا، مـا هـم از          .  جاري حذف بکنند  
طرف ديگر سعي کرديم با آن هـيـات          
تماس بگيريم تا مساله را از طـريـق             

ما ديـدارهـائـي بـا       .  مذاکره حل کنيم  
ــيــات                   کســان ديــگــري کــه جــزو ه
جمهوري اسلامي نبودند، از جمله بـا      

جـمـعـيـت     " صارم صـادق وزيـري، از           
شکـرالـه پـاک      " ، " کردهاي مقيم مرکز 

نژاد، از جـبـهـه مـلـي دمـوکـراتـيـک                  
داشتيم و آنهـا را در جـريـان تـوطـئـه                

. هاي باند مفتي زاده قرار داده بوديـم       
مفتي زاده ، اعلاميه شوراي مـوقـت         
انقلاب سنندج را به هـيـات اعـزامـي         
که بـه دانشـگـاه رازي رفـتـه بـودنـد،                   
نشان داده بود و گفته بود که صـديـق        
کمانگر و نزديکان او، فرمان حمله به       
پادگان به قصد خلع سلاح آنرا صـادر       
کرده انـد و مسـبـب اتـفـاقـات آنـهـا                   

" اتـهـامـات   " ما درمقابل آن   .  هستند
رقابت !  را رد ميکرديم و ميگفتيم نه 

و درگيري بين جماعت مفتـي زاده و        
صـفــدري بــوده اسـت، مــردم از ايــن              
جنگ قدرت بين جريـانـات اسـلامـي        
خشمگـيـن شـده و بـراي نشـان دادن                 
اعتراض خود بـه مشـکـلات ايـن دو            

. دارو دسته به طرف پادگان رفتـه انـد     
پادگان در مقابل به مردم تـيـرانـدازي          
کرده اسـت و مـا بـه عـنـوان شـوراي                  
موقت انقلاب از مردم حمايت کرديم       

گفـتـيـم کـه قـيـام کـرديـم کـه                  .  و بس 
آزادي و دمـکـراسـي داشـتـه بـاشـيـم،              
الان مورد يورش قرار گرفته ايـم، مـا       
داريــم از قــيــام و آثــار قــيــام دفــاع                  

 .ميکنيم
 

هيات شوراي انقـلاب اسـلامـي،        
با سعايت دارو دسته مـفـتـي زاده بـا            
ايــن ذهــنــيــت پــخــتــه شــده بــود کــه              

ي مثل من را   "  محرکين"مسببين و  
دستگير و محاکمه و زنـدان و اعـدام         

وقـتـي   .  بکنند تا مساله فيصله يـابـد     
مــن بــه قصــد ورود بــه ســاخــتــمــان               
دانشگاه رازي راه افتادم، با جمـعـيـت        
بسيار بزرگ و مسلح روبرو شـدم کـه           

عليه کشتـارهـا و جـنـايـات پـادگـان               
در محل مذاکرات، .  شعار مي دادند  

تعدادي از رفقاي ما، از جـملـه کـاک              
فواد و فاتـح شـيـخ و يـوسـف اردلان                

طالقاني خيلي تند و .  حضور داشتند 
عصباني و پرخاشگر بود طـوري کـه          
با شـيـخ عـزالـديـن بـه بـگـو مـگـوي                    
لفظي پرداخت، چون شـيـخ عـزالـديـن           
گفتـه بـود کـه حـکـومـت طـاغـوتـي                  
ــدي از حــکــومــت طــاغــوتــي              آخــون

طالقـانـي بـه      .  شاهنشاهي بد تر است  
شيخ عزالـديـن گـفـت شـمـا خـودتـان                
آخوند هسـتـيـد چـرا بـه آخـونـدهـا و                   
جمهوري اسلامي توهين ميـکـنـيـد؟        
بيائيد آن کسي که رفته تـلـويـزيـون و            
فرمان حمله به پادگان را داده اسـت،         
صديق کمانگر، را دستگيـر و اعـدام          

. بکنيد، تمام مسـالـه حـل مـيـشـود             
معلوم بود که کاملا با روبرو شدن بـا      
اوضاع و موج پرشور مـردم تـرسـيـده         
بـود و ايـن را بــا داد زدن و عـربــده                     

من بلند شـدم    .  کشيدن پنهان ميکرد 
و با لحني تـنـد و تـعـرضـي و بـلـنـد                     
فرياد زدم آن شخصي کـه شـمـا قصـد          

. اعــدامــش را داريــد، مــن هســتــم             
طالقاني از آن پس و تا پـايـان جـلـسـه           
مـذاکــره ديــگـر هــيـچ حـرفــي نــزد و                

سپس بهشتي سروصـدا  .  ساکت ماند 
ــه                   ــر مســال ــازهــم ب ــداخــت و ب راه ان

مـن جـلـو      .  محاکمه من تاکـيـد کـرد       
رفتم و خيلي محکم به او گفتم شـمـا         

. صلاحيت محاکـمـه مـن را نـداريـد             
من فقط بـه مـردم ايـران پـاسـخـگـو                  
هستم و حاضرم در برابـر مـردم ايـران         
دلايل خودمان را براي دفاع از مـردم       
در برابر جناياتي که پادگـان سـنـنـدج         

. مــرتــکــب شــده اســت، ارائــه بــدهــم          
قاطعيت من موجب شد که بهـشـتـي        
صداي خود را پائين بيـاورد و گـفـت             
که نه مساله محـاکـمـه نـيـسـت، مـا               

مسـالـه را حـل        " برادرانه"آمده ايم که  
بعد که فضا قـدري آرام شـد،         .  بکنيم

من گفتم که بهيچوجه حاضر نيسـتـم         
در بازجوئي شرکت کنم، اصـلا شـمـا           
چــکــاره هســتــيــد کــه مــن بــه شــمــا              
بـازجـوئــي پـس بـدهـم؟ آنـهـا بـازهــم                  
قدمي ديگر عقب نشستند و  گفتنـد      
که مساله بازجوئي نيست، قصد ايـن      

 .است که برادرانه مساله را حل کنيم
 

 
iraj.farzad@gmail.com 

 
 
 

***** 

 به ياد صديق کمانگر                   

همانطور كه ميدانيد جـمـهـوري     
 مــرداد احــكــام       ٢٧ اســلامــي در       

سنگيني براي  مـحـمـد جـراحـي و               
شاهرخ زماني دو فعـال كـارگـري از           
شهر تـبـريـز و از اعضـاي كـمـيـتـه                    
پيـگـيـري بـراي ايـجـاد تشـكـلـهـاي                 
كارگري و نيز دو فعـال دانشـجـويـي            
نيما پوريعـقـوب و سـاسـان واهـبـي              
وش به اتهاماتي چون تشكيل گـروه      
مخالف نظام و تبلـيـغ عـلـيـه نـظـام               

. احكام سنگيني صادر كـرده اسـت        
بر اساس اين احكام از جمله شاهـرخ        

 سـال زنـدان مـحـكـوم          ١١ زماني به  
بايد با تـمـام قـوا عـلـيـه             .  شده است 

 . اين جنايت اعتراض كنيم
 

جـمـهـوري اسـلامـي بـا صــدور             
ــخــواهــد                 ــنــيــن احــكــامــي مــي چ
سازمانيابي مبارزات مردم و رشـد        

.  اعتراضات در جامعه را سـد كـنـد        
ــايــد وســيــعــا بــه ايــن احــكــام                      ب

شاهـرخ  .  جنايتكارانه اعتراض كنيم 
زمــانــي، مــحــمــد جــراحــي، نــيــمــا           
پوريعقوب و ساسان واهـبـي وش و           
همـه كـارگـران زنـدانـي و زنـدانـيـان                 
سـيــاســي بـايــد فــورا از زنــدان آزاد              

 .شوند
 

در رابـطـه بـا احـكـام سـنـگـيـن                 
صادر شده براي كارگـران در تـبـريـز            
دو تشكل كارگري انجمن برق و فلـز      
كرمانشاه و كميته هماهنگـي بـراي        
كمك به ايجاد تشكل هاي كـارگـري         
اطلاعيه هايي منتشر كـرده و طـي          
آن صدور چنيـن احـكـامـي را بـراي              
فعالين كارگري و زندانيان سـيـاسـي        

متن اين بـيـانـيـه       .  محكوم كرده اند  
ها ضميمه است و  انـتـظـار مـيـرود              
كــه هــمــه تشــكــل هــاي كــارگــري،            
دانشــجــويـــان از دانشــگـــاهــهـــاي           
مختلف، معلمان و همه بخش هـاي      
جامعه طي بيانيه هاي خـود هـمـراه          
با اين دو تشـكـل كـارگـري احـكـام                
سنگين بـراي كـارگـران و فـعـالـيـن                
سياسي را محكوم كرده و خواهايـن        
آزادي فوري كارگران زنداني و هـمـه         

 .زندانيان سياسي از زندان شوند
 

تـهـاجـم بـه فـعـالـيـن كـارگــري،                
صدور احكام سنگين زنـدانـي بـراي         
آنان بايد  با كارزاري جهـانـي پـاسـخ         

ما همگان را به برپايي چنيـن  .  گيرد

ــان                  ــطــــح جــــهــ كــــارزاري در ســ
ما با تمـام قـوا بـراي         .  فراميخوانيم

لغو احكام صادر شده براي كارگـران        
زنداني و آزادي فعـالـيـن كـارگـري و            
هـمــه زنــدانـيــان ســيـاســي از زنــدان              

بـه هـر شـكـل كـه            .  تلاش ميكنـيـم   
ميتوانيد بـا كـمـپـيـن  بـراي آزادي                 

 .كارگران زنداني همكاري كنيد
 

 كمپين براي   
 آزادي كارگران زنداني    

 ٢٠ ، ١٣٩٠ شهريور  ٢٩ 
 ٢٠١١ سپتامبر 

 
com.yahoo@daneshfar_Shahla  
com.gmail@Soroush.Bahram  

 :ضميمه
عليه صـدور احـکـام سـنـگـيـن              
زندان براي فعالين کارگري اعتـراض    

 کنيم
ــقــلاب               ــک دادگــاه ان ــه ي ــب شــع
اسلامي تبريز بـه دنـبـال مـحـاکـمـه              
شاهرخ زماني، نـيـمـا پـوريـعـقـوب،            
ساسان واهبي وش و محمد جراحـي      

 مــرداد    ٢٧ در روز پــنــج شــنــبــه             
، اين فعالين را به زنـدانـهـاي    ١٣٩٠ 

طويل الـمـدت مـحـکـوم و احـکـام                
 شهريور ابـلاغ    ٦ صادره را در تاريخ  

لازم به ذکر است کـه در      .  کرده است 
جلسه دادگاه، سه تـن از مـتـهـمـان،             
وکيل نداشتند و از ورود کليه افـراد        
خانواده و دوسـتـان ايـن فـعـالان بـه                
جلسه دادگاه، مـمـانـعـت بـه عـمـل                

 ٩٠ اين افراد از خـرداد        .  آمده است 
تاکنون بازداشت و به مدت يک مـاه        

 .اند در سلولهاي انفرادي بسر برده
احکام صادره عليه اين فعالـيـن        

 :به شرح زير است
ده ســال   :  شــاهـرخ زمــانــي    - ١ 

حبس تعزيري به اتهام تشکيل گـروه     
مـخـالـف نـظـام و يـک سـال حـبـس                    
تعزيري به اتهام فعـالـيـت تـبـلـيـغـي              

 عليه نظام
پـنـج سـال      :  محمد جراحي - ٢ 

 حبس تعزيري
پنج سال :  نيما پور يعقوب - ٣ 

حبس تعزيري به اتهام تشکيل گـروه     
مـخـالـف نـظـام و يـک سـال حـبـس                    
تعزيري به اتهام فعـالـيـت تـبـلـيـغـي              

 عليه نظام
نـود و    :  ساسان واهبي وش - ٤ 

يـک روز حـبـس تـعـزيـري بـه اتـهـام                    

عضويت در گروه مـخـالـف نـظـام و            
نود و يـک روز حـبـس تـعـزيـري بـه                    

 اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام
معلوم است چنـيـن اتـهـامـاتـي            

براي هر فـعـال و     .  کاملا بي اساسند  
مــعــتــرضــي بــه شــرايــط مــوجــود،          
چسباندن اين نوع اتـهـامـات کـاري           
مــعــمــول و هــمــيــشــگــي دســتــگــاه          
قضائي براي ايجاد رعب و وحشـت         

 .و به سکوت کشاندن عموم است
انجمن صنفـي کـارگـران بـرق و            
فلزکار کـرمـانشـاه، احـکـام صـادره             
عـلـيـه فـعـالــيـن کـارگـري، شـاهــرخ                
زمــانــي، مــحــمــد جــراحــي، نــيــمــا           
پوريعقوب و ساسان واهـبـي وش را         
شـديــدا مــحـکــوم کــرده و خـواهــان             
آزادي فوري و بي قيد و شـرط آنـان              

 .باشد مي
 

انجمن صنفي كارگران برق و    
 فلزكار كرمانشان  

 ١٣٩٠  شهريور ٢٥ 
*** 
 
 

احکام صادره عليه شاهرخ   
زماني و ديگر فعالين کارگران      

 کنيم  را محکوم مي  
هـيـات   " شاهرخ زمـانـي عضـو         

بــازگشــايــي ســنــديــکــاي کــارگــران         
ي پيـگـيـري ايـجـاد         کميته" و "  نقاش

، مــحــمــد     " هــاي کــارگــري      تشــکــل
جـراحــي و تـنــي چــنـد از فــعـالــيــن                

 ٢٢.٥ کارگري ديگر در مجموع به       
 ســال،   ١١ :  شـاهــرخ زمـانــي    ( سـال    

 سـال، مـحـمـد         ٦ :  نيما پوريـعـقـوب    
ــراحـــي   ســـال و ســـاســـان                ٥ :  جـ

)  ماه حبـس تـعـزيـري      ٦ :  وش  واهبي
ايـن احـکـام      .  زندان محـکـوم شـدنـد       
 بـه فـعـالـيـن           بخشي از فشار فزاينده   

کارگري در جهت ايجاد محـدوديـت        
 .هاي آنان است براي فعاليت

ي هماهنگي بـراي کـمـک          کميته
هاي کارگري ضـمـن      به ايجاد تشکل  

محـکـوم نـمـودن ايـن احـکـام ضـد                 
کارگري، خواهان آزادي بـي قـيـد و             

ي فـعـالـيـن کـارگـري و                شـرط هـمـه     
 .کارگران زنداني است

 
 

کميته هماهنگي براي کمک به     
 هاي کارگري   ايجاد تشکل 

 ١٣٩٠  شهريور ٢٦ 

با تمام قوا عليه احكام سنگين عليه فعالين كارگري و فعالين سياسي و براي                     
 آزادي كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي از زندان مبارزه كنيم             



 
589شماره يسکرا                                            ا                                                 8 صفحه   

مـلــت چــيـســت؟ قســمـت اول از              
لــيـسـت اسـتـالــيـن، در          :  بـخـش دوم       

نوشته منصور حکمت تحـت عـنـوان         
مـلــت، نــاســيـونــالــيــســم و بــرنــامــه           “ 

اسـت کـه در ايـن          ”  کمونيسم کارگري 
 .شماره ايسکرا بچاپ رسيده است

 ايسکرا
 

ــقــطــه شــروع بســيــاري از               ايــن ن
مباحـثـات در مـورد مـلـت و مـلـي                  

در وهله اول چنين بـنـظـر    . گرايي است 
ميرسد که مشـکـل اصـلـي دشـواري             
ارائه يک تعـريـف عـلـمـي و يـا قـابـل                   

ايــن .  تـوافـق از مـقـوـلـه مـلـت اسـت                 
درســت اســت کــه بــدســت دادن يــک              
تعريف جامع و مانع از مقولـه مـلـت         
بر مبناي يـک سـلـسـلـه مشـخـصـات                

نـظـيـر زبـان       ( مادي و قابل مشـاهـده        
مشترک، سرزمين مشـتـرک، خـلـق و           

که بر مبناي آن   )  خوي مشابه و غيره  
ملل اصيل در جهان از مـلـل قـلابـي             
تميز داده شوند، هرکه ملت هست در     
آن بگنجد و آنکه نيست نگـنـجـد، تـا         
امروز براي علما و سياسيـون مـقـدور       

استالين، حتي بـه اذعـان       .  نشده است 
مخالفان سياسي و مکـتـبـي اش، از           
زمره کساني است که ليـسـت نسـبـتـا           
جامعي از مشخصات تـمـيـز دهـنـده           

امـا،  .  مـلـل را گـردآوري کـرده اسـت             
همانطور که پائين تـر خـواهـيـم ديـد،           
ليست هاي مشخصات ملل حتي در     
روايــت جــامــع و اســتــالــيــنــي و                     
مکانيـکـي آن، هـمـيـن مـلـل واقـعـا                  
موجود جـهـان را بـه درسـتـي دسـتـه                 
بـنــدي نــمـيــکـنــنـد و در اکـثــر آنــهــا                 

  .استثنائـات بـر قـاعـده غـلـبـه دارد               
 

اما بنظر من اشکال بـر سـر سـخـتـي               
در مـورد دو      .  تعريف مـلـت نـيـسـت        

حق ملل در تعيين " جزء ديگر فرمول    
شــايـد بـتـوان بــا        "  سـرنـوشـت خـويـش       

تعريف درست و يا بهرحال بـا تـوافـق             
بر سر يک تعريف خـاص، گـره از کـار           

براي مثـال مـيـتـوان تـوافـق           .  باز کرد 
ــوشــت      " کــرد کــه        ــعــيــيــن ســرن در "  ت

فرمولبندي ما بـه مـعـنـي تشـکـيـل               
بـرسـمـيــت    " دولـت مسـتـقـل اســت و             

اين حق همان معنـى سـلـبـي       " شناسي

و حداقلي را دارد که مورد نظر لـنـيـن     
در مـورد مـقـوـلـه مـلـت، امـا،               .  بود

اصل مساله بـنـظـر مـن ابـدا ايـنـجـا                  
. نيست، بلکه يک قدم قـبـل تـر اسـت             

مشکل اينجاست که نميتوان تعريـف       
" مــلــت" و لــيــسـت مشــخـصــاتــي از            

همانطور که نمـيـتـوان در      (بدست داد  
) چنيـن کـرد    "  سيمرغ" يا "  خدا"مورد  

بدون اينکه بدوا نفس وجود آن اثبـات        
چـيـزي   .  شده يا فرض گرفته شده باشد  

را ميتوان بر مبنـاي مشـخـصـات آن           
تعريف کرد که خود مقدم بر تـعـريـف         
ما و مستقـل از تـعـريـف مـا وجـود                 

اگر اين پديده يا شيـئـي،   .  داشته باشد 
مســتــقــل از تــعــريــف مــا غــائــب و              
ناموجود باشد، آنوقـت اقـدام مـا بـه             
تعريف مشخـصـات و خصـوصـيـات           

. آن اسـت  خلق آن، در واقع تلاش براى   
تعريف مشخـصـات خـدا يـک تـلاش             
عــلــمــي نــيــســت، بــلــکــه يــک اقــدام              
مذهبي، و لذا سياسي، براي خلق يـک   
خالق قادر در اذهان و زنـدگـي مـردم           

ذکر مشـخـصـات هـيـولاهـا و             .  است
موجودات اسـاطـيـري تـلاـشـي بـراي              
ايجاد تصوير آنها در تخيل شنونده و       
از اين طريق تاثيرگذاري بر زنـدگـي و        

تــعــريــف مــلــت و       .  عــمــل آنــهــاســت    
مشـخــصــات مــلــي هــم، يـک تــلاش            
علمي براي بـازشـنـاسـي و تـوصـيـف               
ابژکتيو يک موجوديت بيروني و قابل     
مشاهده نيست، بلکه دخالتي فعال و    
سوبژکتيـو در پـروسـه شـکـل گـيـري                

ايـن اقــدامــي    .  مـلــت و مــلــتـهــاســت       
تـلاش هـاي عـلـمـي و            . سياسي است 

دانشگاهي در تـعـريـف مشـخـصـات            
ملي، جزء و لحظه اي، در يک حرکـت        
وسيع تر سياسي براي خلق و يا ابـقـاء      

تفاوت اينجاست .  و بازتوليد ملل اند  
که اگر ديـن نـهـايـتـا قـادر نـمـيـشـود                   
خـدايـي خـارج از اذهـان و بـاورهــاي                
مردم خلق کند، ملت سـازي، يـعـنـي           

بـه مـعـنـاي       "  مـلـت  " کـردن    "  تعريـف " 
سياسي و پراتيکي کلـمـه، در مـوارد          
زياد واقعا به ايجاد دسته بنـدي هـاي           
مــادي مــلــي مــيــان مــردم مــنــجــر              

  .ميشود
 

تلقي حاکـم بـر اذهـان عـمـومـي، بـر                  
تفکر دانشگاهي، بر چپ مـوسـوم بـه         
کمونيست و حـتـي بـر بـخـش اعـظـم                 
جنبش کمونيستي کارگري تاکنونـي،   

. اين وارونگي را در خود مستتر دارد      
حــتــي در درون چــپ و جــنــبـــش                     

کمونيستي تاکنوني، تعلق و هـويـت         
ملي فـرد، نـظـيـر جـنـسـيـت او، يـک                   
خصوصيت عيني و داده شده و غـيـر         
قابل ترديد وي مـحـسـوب مـيـشـود               

فعـلا از ايـن مـيـگـذرم کـه تـبـديـل                    ( 
جنسيت و تفاوت جنسي به يـک رکـن       
هويت و خودشناسي اجـتـمـاعـي فـرد          
هم يک محصول تاريـخـي قـابـل نـقـد               

  .(جامعه طبقـاتـي تـاکـنـونـي اسـت            
اشاره من اينجا حتي به آن گـرايشـات      
متعددي در تاريخ کمونيسـم نـيـسـت          
که انواع خاصي از نـاسـيـونـالـيـسـم و             
عرق ملي و وطنپـرسـتـي را تـقـديـس            
کردنـد و بـر تـارک کـمـونـيـسـم خـود                    

کمونيسم روسي و چيـنـي و     .  نشاندند
جــهــان ســومــي، کــمــونــيــســم ضــد              
انحصاري و ضد امپرياليستي و ضـد        
ــال                 ــيــســم ســوســي ــکــي و کــمــون ــان ي

سـنـديـکـايـي و چـپ             -دموکراتـيـک     
نويي غربي که بر ويرانه هاي انـقـلاب         
اکتبر روئيدند، هـمـه بـيـش از آنـکـه                 
رنگي از انترناسـيـونـالـيـسـم در خـود              
داشته باشند، مشتقات ناسيوناليسـم     

ــودنــد               .و نــاســيــونــال رفــرمــيــســم ب
  

در ايران، کل چـپ سـنـتـي، از حـزب                
توده پريروز، تا فدايي و راه کـارگـر و           

ــازه                 ٣ خــط     ــروز و چــپ هــاى ت  دي
، " جـنـگ سـردي       -پسـا    " دمـوکـرات     

همه در يک بستر قوي ناسيوناليستـي      
و ميهن پرستانه شکل گرفته انـد کـه          
نه فقط پذيرش مقوله مـلـت بـعـنـوان             
يک واقعيت ابژکتيو بـيـرونـي، بـلـکـه             
تقدس و تقديس آن، و بـنـا کـردن کـل            
کائنات سياسي خويش حول آن، وجـه      

مـلـت،   .  مشخصـه اصـلـي اش اسـت          
ــک ظــرف                   ــات، ي ــن جــريــان ــراي اي ب
عمومي اسـت کـه مـردم يـک کشـور               
قبـل از هـر تـقـسـيـم بـنـدي ديـگـري                     
بعـنـوان طـبـقـات و غـيـره در آن جـا                     

کارگر و بورژوا و زن و مرد . ميگيرند
و سياه و سفيد، فقير و غني و پـيـر و        
جوان، به زعم اينها تقسيمات درونـي      

و جــزو مــتــعــلــقــات آن         "  مــلــت" يــک   
ــد   ــن ــدش آور            .  هســت ــن ــارت چ " عــب

کـه زيـنـت بـخـش          " کارگران ميهن ما 
" کــارگــري"  تـقــريـبــا تـمــام مـطــالـب             

گروههاي اين سنت سياسي اسـت، يـا      
اصرار ناسيونـالـيـسـتـي بـراي اطـلاق             

بـه کـارگـر      "  کارگر تـبـعـيـدي ايـرانـي         " 
متولد تهراني که در مرسدس بنـز در        

 سـال سـابـقـه کـار دارد،            ٨ خود آلمان  
همه حاکي از ايـن تـقـدم تـحـلـيـلـي و                  
عــاطــفــي مــقــوــلــه مــلــت بــر ســايــر              
تقسيمات واقعي و يـا فـرضـي تـوده              

  .مردم است

 
جالب اينجاست که براي اغلب ايـنـهـا       
پله تحلـيـلـي بـعـدي، پـس از مـلـت،                  

" خـلـقـهـا    " بـلـکـه      .  هنوز طبقه نيـسـت   
خلق در اين نـگـرش، مـلـتـي        .  هستند

است بي دولت، بي قدرت و مـعـمـولا        
. تحت ستم، در متن يک ملـت ديـگـر       

" خـلـق هـا     " براي چپ ايـران، مـقـوـلـه             
لاجرم با يک احساس ترحم و رافـت و         

. اغماض خاصي هم هـمـراه مـيـشـود           
فرهنگ و سـنـتـهـاي خـلـقـهـا، راه و                   
رسمي که خيلي از خود خلق مربوطـه      
ميخواهند هر طور هست از آن فـرار           
کنند، به بخشي از فرهنـگ انـقـلابـي            

اگـر  .  چپ سراسـري تـبـديـل مـيـشـود            
کثير " کشوري به حکم پروسه تاريخي   

و چـنـدخـلـقـي از آب درآمـده               "  الملله
باشد، آنوقت کارگران ساکن آن کشـور    
براي رسيـدن بـه حـداقـلـي از آگـاهـي                  
طبقاتي بايد از روي دو هـويـت مـلـي           

کـارگـران   "  مـقـولاتـي نـظـيـر           .  بپـرنـد  
کـارگـران   "  ،   " کـارگـران بـلـوچ      "  ، " کرد

نمونه هاي ديگري از مـقـولات    "  آذري
ناسيوناليستي رايج در ادبـيـات چـپ          

  .سنتي در ايران است
 

بهرحال همانطور که اشاره کردم اينهـا        
. مرکز توجه ما در اين بحث نيستـنـد     
 -مشکل ايـن جـريـانـات تـحـلـيـلـي                  

تئوريک نيست، مـعـرفـتـي يـا نـظـري              
نيست، بلکه ناسيـونـالـيـسـم و مـلـت             

ــت             ــاسـ ــهـ ــي آنـ ــاتـ ــبـ ــي اثـ ــتـ ــرسـ   .پـ
 

اشکال اينست که در سنت کمونيـسـم         
انترناسيوناليستي نيز تـلـقـي رايـج از          
مقوله ملت و ناسيوناليسم بـه انـدازه          
کافي انتقـادي نـيـسـت و بـخـصـوص               
رابطه ملت و ناسـيـونـالـيـسـم سـروتـه               

در اين نگرش، ملـت  .  تصوير ميشود 
پديده اي است داده شده و مـفـروض و      
قــابــل مشــاهــده، و نــاســيــونــالــيــســم          
محصول عقيدتي و سياسي انحـرافـي     

ناسيونالـيـسـم    . و فاسد يک ملت است 
خودآگاهي معوجي است که طبـقـات        
بالادست ميکوشند بر آحاد يک ملت       

صـورت مسـالـه بـراي         .  حاکـم کـنـنـد      
بـــخــــش اعــــظــــم کــــمــــونــــيــــســــم            
انــتــرنــاســيــونــالــيــســتــي، مــبــارزه بــا         
ناسيوناليسم و جلوگيري از گسـتـرش      

. نفوذ آن در درون يک ملت بوده اسـت    
خود ملت، بعنوان يک مقوله، بعنـوان   
يک پديده، سرجاي خود باقي اسـت و          

مـلـت   .  مورد سـوال يـا نـقـد نـيـسـت               
مـوجــوديــتــي فــاقــد بــار ســيــاســي و            

. طــبــقــاتــي خــاص تــلــقــي مــيــشــود          
مــجــمــوعـــه اي از انســـانــهــا کـــه                  
اشتراکشان در خصوصيات معـيـنـي،     

مجـمـوعـه اي      .  يک ملت شان ميکند 
از انســانـهــا کـه بـه هــمـيــن عــنــوان،                
بعنوان يک ملت، مـيـتـوانـد بـازيـگـر              
مستقل و قـائـم بـه ذاتـي در تـاريـخ                   

ميتواند صاحـب  .  جامعه بشري باشد  
حق، صاحب دولت، صاحب استـقـلال      
و صـاحـب سـرنــوشـت ويـژه اي بــراي                

 .خويش باشد
 

ايـن  .  در واقع رابطه بـر عـکـس اسـت           
ملت است که مـحـصـول و مـخـلـوق               

ــســم اســت              ــي ــال ــاســيــون ــخــي ن ــاري . ت
اگـر  . ناسيوناليسم بر ملت مقدم است 

اين تعبير را قبول کنيـم، آنـگـاه فـورا            
روشن ميشود که مبارزه کمونيسم بـا    
ناسيوناليسم، نهايتا مبارزه اي بر سـر   
کشيدن ملتها به اين يا آن خودآگاهـي     
و عمل سياسي و اجتماعـي نـيـسـت،           
بلکه بر سر نفس تعلق و يا عدم تعلـق        

بر سـر رد و قـبـول          .  ملي انسانهاست 
ــي اســت          ــت مــل ــر      .  هــوي ــروزي ب ــي پ

ناسيوناليسم، بدون تحقق بخشيدن به      
يک گذار از مـقـوـلـه مـلـت و هـويـت                   

و بـاز روشـن       .  ملي، ممـکـن نـيـسـت        
ميشود که چگونه فرمول بـرنـامـه اي       

حــق مــلــل در تــعــيــيــن ســرنــوشــت             " 
بـا شـخــصـيــت و شـيــئـيــت             "  خـويـش  

بخشيدن به مـقـوـلـه مـلـت، بـعـنـوان                 
موجوديتي که از پيش داراي حـقـوق          
خاص خويش است، عملا يک موضـع   
تاکتيکي براي عقب رانـدن و خـنـثـي            
کردن ناسيوناليسم را به يک برسمـيـت       
شناسي استراتژيکي هويت ملـي بـدل      
ميکند و به اين ترتيب به امر واقـعـي     

 .خود لطمه ميزند
 

اين تمهايي است بايـد بـيـشـتـر در آن             
به اين منـظـور بـايـد چـنـد           .  دقيق شد 

قــدم عــقــب بــرگــرديــم از بــازبــيــنــي              
مشخصات و مـولـفـه هـاي تـعـريـف               

  .کننده يک ملت شروع کنيم

 ملت چيست؟   
 منصور حکمت 

 



 
589شماره يسکرا                                            ا                                                 9 صفحه   

 ۲ از صفحه  

 

بازداشت سه معلم فعال     
 صنفي در کردستان   

سه تن از اعضاي انجمن صـنـفـي          
معلمان کردستـان بـازداشـت و روانـه            

  .زندان شدند
 

 شهريور ماه سه ٢٨ ظهر روز دوشنبه    
تن از اعضاي انجمن صنفي معـلـمـان     
کردستان که بـه دادگـاه احضـار شـده              
بـودنـد پـس از مــراجـعـه بـه دادگــاه،                 

 .دستگير و به زندان منتقل شدند
 

، پيمـان  :  اسامي اين افراد عبارتند از   
 نودينيان، رامين زندنيا و بها ملکي

   
همچنين چند تن از فعالان فـرهـنـگـي      
اين شهر در مقابـل دادگـاه حـاضـر و              
پيگير وضعيت همکـاران بـازداشـتـي         

 .خود شده اند
 

تاکنون از اتهام يا اتهامات احتمـالـي       
اين فـعـالان صـنـفـي مـعـلـمـان هـيـچ                   

 .اطلاعي در دست نيست
 *** 

 
وضعيت جسمي جعفر  

 اقدامي در زندان   
جعفر اقدامي، زنـدانـي سـيـاسـي           
مـحــبــوس در بــنــد امــنـيــتــي زنــدان             
رجايي شهر کرج، عليرغـم وضـعـيـت          
حاد جسمي و عدم توانايي در انـجـام         
امور شخصي خـويـش، از رسـيـدگـي            

ــده اســت                .پــزشــکــي مــحــروم مــان
جعفر اقدامي چند ماه است که دچـار     

مشکلات جدي در ناحيـه کـمـر و پـا             
شده به طوري که بدون عصا قـادر بـه          

 .راه رفتن در زندان نيست
وي که براي انجام امور شـخـصـي      
خود نيز به کمک هم بـنـديـانـش نـيـاز               
دارد، تــاکــنــون مــورد درمــان قــرار             

  .نگرفته است
 

اين در حاليست که طي روزهاي اخيـر   
و پس از به وخامت گرايـيـدن شـرايـط         

اش بــه بــهــداري زنــدان نــيــز              جســمــي
منتقل گرديد اما به علت عدم وجـود     
امکانات کافي در آن مـحـل پـس از              
يک معاينه  سرپايي مـجـددا بـه بـنـد              

 .بازگردانده شد
 *** 

 
محکوميت مختار زارعي در      

 سنندج به زندان   
مختار زارعي فعال اجتماعـي از        
طـرف دادگـاه عـمـومـي سـنـنـدج بــه                 

 .زندان محکوم شد
بر اساس حـکـم صـادره مـخـتـار              
زارعي فعال اجتماعـي اهـل سـنـنـدج            

 دادگـاه عـمـومـي         ١٠٤ توسط شعبه  
جزائي اين شهر به اتـهـام تـوهـيـن بـه                 
داديار شعبه پنـجـم دادسـرا در حـيـن              
انـجـام وظـيـفـه بـه شـش مـاه حـبـس                     

 .محکوم شده است
در راي صادره براي مختار اعـلام   

” تاسف خوردن براي طـرز فـکـر       “ شده  
مقام قضائي در حين انـجـام وظـيـفـه             

 .عرفا توهين بارز تلقي مي گردد

مختار زارعي سال گذشته مدتي      
را در بازداشت به سر بـرده و بـا قـرار               

 .وثيقه آزاد شده بود
 *** 

 
کشتن يک جوان بدست   

 نيروي انتظامي   
يـکـشـنـبـه بـيـسـت و             " عصر روز    

هاي انتظامـي   شهريور ماه نيرو"  هفتم
حکومت اسلامي  در محلـي بـه نـام             

در حـوالـي روسـتـاهـاي          "  سـمـور    قوله" 
از تـوابـع سـردشـت،       "  غان بانو و ماره" 

پــس از مــتــوقــف نــمــودن مــاشــيــن             
 سـالـه اي  بـنـام             ٢٠  جـوان        شخصي

آوات يوسفـي، بـا شـلـيـک مسـتـقـيـم                  
 .ي سر، او را کشتند گلوله به ناحيه

 
جنازه ئاوات يوسـفـي تـوسـط نـيـروي             
انتظامي به بيمارستاني در سـردشـت        

  .مـــــنـــــتـــــقـــــل مـــــي گـــــردد                  
تا کنون دليل کشـتـن وي بـا شـلـيـک                 
مستقيم گلوله به سر نامعلوم بوده  و      
ايــن در حــالــي اســت کــه بــه گــفــتــه                 
شاهدان عيني اين جوان  هيچ حـالـت           

 .تدافعي نداشته است
 

طبق قوانين  خود حکومت اسـلامـي      
، اين نوع به کارگـيـري اسـلـحـه غـيـر                

 .قانوني مي باشد
 

طي چند روز گـذشـتـه و در چـنـديـن                  
مورد ماشين کارگران  مرزي تـوسـط       

هاي انتظامي متوقف و تـوقـيـف      نيرو
 .اند شده

 
هاي توقيفي مجـمـوعـا        تعداد ماشين 

 سـردشـت     ماشين  آنهم در منطقه١٨ 
 .باشد مي

 
آمار کشته و زخمي هـا در رابـطـه بـا             
کارگران مرزي و ساکنين اين مناطـق      

جـاري تـا کـنـون در پـي                 از آغاز سـال   
هـاي نـظـامـي          شليک مستـقـيـم نـيـرو        

 نـفـر   ٤٠ حکومت اسلامي  مجموعا  
 .اند  نفر زخمي شده٣١ کشته و 

 
  *** 

 
جمع آوري مجدد آنتن   

 هاي ماهواره در کامياران    
نيـروهـاي لـبـاس شـخـصـي اداره              
اماکن با هـمـکـاري نـيـروهـاي يـگـان              
امداد نيروي انتظامي شهر کاميـاران      
بعد از چند روز وقفه بار ديـگـر اقـدام           
به جمع آوري آنتـن هـاي مـاهـواره در             

ــد                 ــر کــــردنــ ــن شــــهــ  .ســــطــــح ايــ
ها اوايل صبح  روز يکشـنـبـه       اين نيرو 

 شهريورماه به منـازل مسـکـونـي        ۲۷ 
در اطـراف پـارک مـولـوي و خـيـابـان                 
فلسطين مراجعه کرده و تمامي آنـتـن      

هـا جـمـع       هاي ماهواره را در پشت بام   
 .آوري کردند

 
بر طبق دستور مـقـامـات انـتـظـامـي            
تنها اقدام به جـمـع آوري آنـتـن هـا و                  

کـنـنـد و         دستگاه گيرنده ماهواره مي   
ايي براي تشکـيـل پـرونـده        فعلا برنامه 

ــده               ــراي صــاحــبــان گــيــرن قضــايــي ب
 .ماهواره ندارند

 
ها در ورود  رفتار غير قانوني اين نيرو    

هـا     به منازل مردم و پشـت بـام خـانـه           

سبب اعتراض شـديـد سـاکـنـيـن ايـن               
 .منازل شده است

 *** 
 

عدم رسيدگي درماني به      
 رضا شريفي بوکاني     

 در زندان 
دادســتــان تــهــران بــا رســيــدگــي           
پــزشــکــي و درمــان رضــا شــريــفــي               
بوکاني، از زندانيان سياسي محبـوس    
در زندان رجايي شهر کـرج، عـلـيـرغـم         

اش    وضــعــيــت نــامــنــاســب جســمــي        
  .نمايد مخالفت مي

  
رضا شريفي بوکاني مدتي سـت        

که به علت انحراف بينـي مشـکـلات           
اي برايش ايجـاد شـده و           تنفسي عمده 

 .به سختي قادر به نفس کشيدن است
پزشکان زندان در حـالـي پـس از             

انـد کـه      معاينات معين موافقت کرده  
وي در بيمـارسـتـانـي خـارج از زنـدان                

و عـمـل جـراحـي قـرار               تحـت مـداوا    
بگيرد که دادسـتـان زنـدان عـلـيـرغـم               

هاي صورت گرفته با درمـان         پيگيري
اين زنداني سيـاسـي مـخـالـفـت کـرده              

  .است
  

رضا شريفـي بـوکـانـي بـه هـمـراه               
ها زنداني سياسـي ديـگـر از اوايـل               ده

بهمن ماه سال گذشته تاکنون در بـنـد      
 زندان رجايي شـهـر کـرج        ۱۲  سالن ۴ 
بـرد و از         بـه سـر مـي       )  بند امنيتـي  ( 

اش    برقراري تماس تلفني بـا خـانـواده        
 .محروم مانده است

 
 *** 

 اخباري از شهرهاي کردستان    

ديکتاتوري که در صـف سـرنـگـونـي              
است، حتي ممکن است هـتـلـي بـراي           

 !اقامتش پيدا نکند
حــتــي يــک تــک نــفــر هــم نــبــايــد              

. درسياهچالهاي اين حکومت بماننـد    
زندانها را بايد بر سر جلادان اسـلامـي      
خراب کرد و همه انسـانـهـايـي کـه در               
چنگال اين حکـومـت هسـتـنـد را بـه                
آغـوش خـانـواده هـايشـان و جـامـعـه                 

در مورد ايـن دو جـوان هـم          . برگرداند
روشن است که حکومـت اسـلامـي از         
همان اول حق نداشت و حق ندارد آنهـا        

بـايـد   .  را در سياهچالهايش نگـه دارد     
از آزادي هر تـک انسـانـي از چـنـگـال                 

اما .  آدمکشان اسلامي خوشحال بود  
در عين حال بايد اين اخاذي سـيـاسـي       

بايد امروز .  را به ضد خودش بدل کرد  
که توجه جهان به ديکتـاتـورهـا جـلـب         
شده است، توجه افکار عمومي را بـه          
اين حـقـيـقـت جـلـب کـرد کـه در زيـر                     
پوسته اين خبر خوش، ديکتاتوري بـه        
نيويورک خواهد آمد که در ارعـاب و           
آزار و شکـنـجـه و قـتـل هـزاران هـزار                 
زنداني ديگر نقـش مسـتـقـيـم داشـتـه              

بايد به مـردم جـهـان گـفـت کـه             !  است
احمدي نژاد که خبر آزادي دو جوان را         
اعـلام کــرده اســت، رئـيــس جــمــهــور             
حـکـومـتـي اسـت کـه بـدون زنـدان و                   

زنداني سياسي يک روز هم دوام نـمـي          
ــگــدمــال              .  آورد ــد اجــازه داد ل ــاي ــب ن

کنندگان حرفه اي حـقـوق انسـان، بـا               
آزادي اجباري اين دو جوان حـتـي يـک            
لحظه هم قيافه کسي را بـگـيـرنـد کـه            
گويا حتي ذره اي به حق بشـر احـتـرام           

 !ميگذارند
در حاشيه بايد يـاد آور شـد کـه            ( 

در ســاخــتــار خــر تــو خــر ســيــاســي                
حکومـت اسـلامـي، از اعـلام آزادي             
اين دو نفر تا آزادي واقعيشان فـاصـلـه     
اي است که ميتواند به هـر بـهـانـه اي             
ــهــا                    زيــر و رو شــود و ايــن گــروگــان

 )!همچنان در زندان بمانند
 

com.gmail@1917ebrahimi  
 ۲۰۱۱ سپتامبر  ۱۴ 

 ... تعدادي خبر و يک حقيقت                      
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی
 

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا     
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 ۱ از صفحه  

   ١١۶٠٤  :فرکانس   ٨هات برد 
 KBCشبکه     ۵/۶: اف اي سي 

     افقي: پلاريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 و نيم تا۹
  و نيم شب ۱۲ 

 به وقت ايران

 کمک مالي رسيده به     
 کميته کردستان  

 
 هلند

  يورو۳۵۰ بهمن خاني                              
 

 آلمان
  يورو۱۰۰ محمد آسنگران                         
  يورو۱۰۰ حيدر گويلي                              
   يورو۵۰ محمد امين کمانگر                   
  يورو۵۰ محمود قائدي                            
  يورو۵۰ شمي صلواتي                             
  يورو۲۰ مجيد صندوقدار                         
  يورو۱۰ نويد محمدي                              

 
 آمريکا

  دلار۱۰۰ عباس اياق                             
  دلار۱۰۰ محمد نظري                            
  دلار۱۰۰ سهراب وفا                              

  دلار۵۰ علا فرهادپور                            
 

 سوئد
  کرون۵۰۰ رضا فتحي                             
  کرون۴۰۰ رزگار روشن                            
  کرون۲۰۰ آوات فرخي                             

از انــقــلابــات آزاديــخــواهــانــه اي کــه            
منطقه را فراگرفته  و لحظه به لـحـظـه      
به بيت ايشان دارد نزديکتر مي شـود       
نگران و وحشت زده است و از طـرفـي        
ــا پــخــش                    ــا ب ديــگــر مــي کــوشــد ت
مزدورانـش بـه ايـن کشـورهـا وفـعـال                
نــمــودن دســت مــزدوران و جــيـــره                  
خوارانش در اين انقلابات تجربه سوار     
شدن بر انقلاب ايران را آمـوزش دهـد           
تا به زعم خود رهبري اين انقلابات به       
دست اسلاميها بـيـافـتـد، يـا حـداقـل              
جايگاه و مکانـي بـراي اسـلامـي کـه             
نسل جوان برايش تره خورد نمي کـنـد        

 . دست و پاکند
 

خامنه اي هدف ايـن قـيـامـهـا را             
نظام مردم سالاري اسلامي مـبـتـنـي           

او به جـيـره   . بر شريعت اسلامي خواند 
خوارانش هشدار داد که با حساسـيـت         
کامل بـايـد مـراقـب بـود کـه ايـن بـا                    
دمکراسـي لـيـبـرالـي غـربـي اشـتـبـاه                 
نشــود صــحــنــه هــمــچــنــان ســيــال و             
نيازمند شـکـل دادن و بـه سـرانـجـام                

نـگــذاريـد الـگــوهــاي      .  رسـانــدن اســت   
لائيک و يـا لـيـبـرالـيـسـم غـربـي، يـا                     
ناسيوناليسم افـراطـي يـا گـرايشـهـاي            
چپ مارکسيسـتـي خـود را بـه شـمـا                

از مـنـظــر او بـايــد          .  تـحـمـيـل کـنـنـد         
حکومتي مثل رژيم اسلامـي بـر ايـن         
کشورها  حاکم شود که توان تحـمـيـل        
فقر، نابرابري، تن فـروشـي، اعـتـيـاد،            
اعدام و سنگسار را بـر مـردم داشـتـه            

يعني حکومتهايي از نوع رژيم  .  باشد
اسلامي کـه لـيـاقـت چـپـاول، دزدي،               
             فساد و تحميل گرسنـگـي و جـنـايـت
بيشتر بر مـردم را از خـود بـنـمـايـش                

 .بگزارد
او هم چنان تأکيد مي کند و مـي      

هـدف نـهـايـي را بـايـد امـت                : " گويـد 
واحده اسلامي و ايجاد تمدن اسلامـي   

خامنه اي مـي دانـد       ."  جديد قرار داد  
که قلب انـقـلاب بـر روي کـره زمـيـن                 
هــمــچــنــان درتــپــش اســت و طــوفــان           
انقلاب مردم براي يـک زنـدگـي بـهـتـر             
دارد چهره جهان را عوض مي کـنـد و      
حاکمان  و ديکتاتورها يـکـي پـس از           
ديگري در حال سرنگون شدن هستـنـد       
و سرنگوني هر يک از اين حکـومـتـهـا       
و هر يک از ديـکـتـاتـورهـا  کـوبـيـدن                   
مـيـخـي  بـر تــابـوت پـوسـيـده نـظــام                    

او مي داند  کـه گـور       .  اسلامي است   

کنان نظامش  در راهند و ذره اي هـم         
 .کوتاه نخواهند آمد

 
در رابطه با انقلاب مردم  لـيـبـي             
عليه حکـومـت قـذافـي هـم، تـرس و                

:" واهمه  خود را پنهان نکرده و گـفـت      
در ليبي ناتو ضايعه هاي بـي جـبـران             

اگــر دخــالــت نــاتــو و         .  آفــريــده اســت   
آمريکا نبود ممکن بود مردم انـدکـي     
دير تر پيروز شوند ولي در عوض ايـن     
همه زيرساخت نابـود نـمـي شـد، ايـن               
همه نفوس بي گناه از زنان و کـودکـان         
کشته نمي شدند و آنگاه دشمـنـان کـه         
خود سالها همراه و هم دسـت قـذافـي             
بوده اند، مدعي حق دخـالـت در ايـن           

." ”کشور مظلوم و جنگزده نمي شدند
ايـن سـر مـقـدس         " :  او باز مـي گـويـد        

 به تدريج در   يعني انگيزه و عزم قيام،   
ذهنيـت مـردم قـوام يـافـت و شـکـل                  
گرفت و در لحظه  منـاسـب تـاريـخـي           
عريان در صحنه پر شکوه بـه مـيـدان            

 تونس و يمن و ليـبـي و بـحـريـن          . آمد
  .اند هم دقيقاً محکوم به همين حکم

 
ــه                   ــه ک امــا او در مــورد ســوري
ديــکــتــاتــور هــمــکــارش هــر روزه بــه           
تظاهراتهاي هزران نفره حمله مي کند       
و هر روزه چندين نفر کشته مي شونـد     
و هزاران نفر را زنـدانـي کـرده انـد لال                

 ؟!مي شود و اشاره اي به آن نمي کند
او در کمال بـي شـرمـي در بـرابـر               

برافراشتـن   " :ديجهانيان چنين مي گو 
پـرچــم اســلام کــه عــقــيــده عــمــيــق و              
دلبستگي  ديـريـن مـردم اسـت و بـر                 
خورداري از امنيت رواني و عدالت و         
پيشرفت و شکوفايي که جز در سـايـه         
شريعـت  اسـلامـي بـدسـت نـخـواهـد                 

   ؟!آمد
جهانيان ديدند که درافغـانسـتـان،       
اسلام از نوع سني اش به مدت هـفـت         
سال چه بر سر مردم آوردند و چـگـونـه        

ــد            در !  انســانــيــت را لــگــدمــال کــردن
حاکميت اسلامي از نوع شيعه آن هـم       

 ســال اســت حــکــومــت            ۳۲ مــدت    
اسلامي دارد حکـومـت مـي کـنـد و              
همه دنيا مي بـيـنـنـد کـه  آنـچـه زيـر                  
بيرق و چکمه هـاي حـکـومـت اسـلام              
لــگــد مــال شــده اســت، انســانــيــت،              
عدالت اجتماعي، عشـق و دوسـتـي،          

امـا  .  حرمت و کـرامـت انسـانـهـاسـت         
آنچه که زير سـايـه قـوانـيـن اسـلامـي                

رشد کرده و شريعت اسلام ناميده مي     
شود، دزدي، فساد، بي حرمتي، فـقـر      
تـن فـروشـي و نــا امـنـي در زنـدگــي                   

خامنه اي در ايـن    . روزمره مردم است 
عـدالـت،   " جلسه بـه واژه هـايـي چـون              

ــيــت           ــت و امــن ــشــرف ــي ــرداخــت "  پ . پ
پيشرفت در چپاول و دزدي، کـه اگـر              
در رژيم پيشين ميليوني بود در سايـه    
حکومت اسلام و خدا ايـن پـيـشـرفـت             

ــيــاردي اســت         عــدالــت  .  امــروز مــيــل
براويت اين جـانـوران يـعـنـي جـنـايـت                
عليه مردم، يعني خفـه کـردن صـداي           
حق خواهي ميليونها نفر، يعنـي بـالا         
رفتن سيل نـجـومـي ثـروت آيـت الـه                 
هاي مفتخور و انگل و فلاکت بي حد   
و حصر براي اکـثـريـت عـظـيـم مـردم                 
کـارکـن و زحــمـتــکـش، يــعـنــي خــط               

انسانهـايـي   .   گرسنگي در آن مملکت 
که فقط به خاطر زنده ماندن نـاچـارنـد        
زير سايه شوم همـيـن حـکـومـت  تـن                

بـه يـمـن حــاکـمـيــت          .  فـروشـي کــنـنـد      
اسلام، باندهاي هـمـيـن حـکـومـت از             
قبل خريد و فروش زنان و دخـتـران در         
کشــورهــاي حــوزه خــلــيــج ثــروتــهــاي          
افسانه اي براي خود فراهم کرده اند  و       
به يمن برکـات اسـلام فـقـط در شـهـر                
تهران هزاران مرکز تن فـروشـي وجـود         
دارد که سهمي از در آمد ايـن مـراکـز         
به جيب گشاد سـپـاهـيـان اسـلام مـي              

يا اينکه شرايط زندگي جوانـانـي   . رود
که مجبورند مـدرسـه و دانشـگـاه را              
رها کنند و به شاق تـريـن کـارهـا تـن               
بدهند تا بتوانند فـقـط و فـقـط زنـده                

دستاورد حکومت اسلام فقط . بمانند
 هزار کودک بي سـر    ۳۳ در شهر تهران   

پرست و بـي سـر پـنـاه کـه لـحـافشـان                  
آسمان و تشک شان سينه سـرد زمـيـن            

 .  است
امنيت مـورد اشـاره خـامـنـه اي             
همانا برقراري امنـيـت بـراي جـانـيـان             
اسلامي در جنايات بيـشـمـاري اسـت           
که عليه مردم دارند انجام مي دهـنـد        

در زير سايه اين حـکـومـت    .  مي باشد 
سياه، امنيت و آسايش مـردم تـوسـط        
ــاي                ــه ــن ــپ ــم ــاشــان، مــزدوران و ل اوب

امـا  .   اسلامي از شان سلب شده است    
نسيم انقلاب در کشورهاي منطـقـه و        

 در ايـران، بسـاط          ۸۸ ادامه انـقـلاب      
حکومت اسلامي و سران فاسـد، دزد        
و جنايتـکـار آن را بـراي هـمـيـشـه از                   

 .  صحنه جارو خواهد کرد
 

 ۲۰۱۱  سپتامبر ۱۹   

 ... اجلاس بيداري             


